
آذربایجان، نمایی درخشان
4 بنیادی پوسیده

یادداشت

یکی از آرزوهای دیرینه ملت بزرگ ایران داشتن کارخانه 

فولاد و دست یابی به این تکنولوژی بود. این مهم پس 

از فراز و نشیب‌های زیاد، بالاخره در دهه چهل محقق 

گردید و توسعه صنعت فولاد کشور را رقم زد. 

از آرزو هـــا و ضرورت های دیگر در این زمینه، شـــکل 

گیری موزه ویژه صنعت فولاد کشور و نمایشگاه دائمی 

از دستاوردها و افتخارات این صنعت می باشد. گرچه 

تفکر راه اندازی چنین موزه ای در دهه هشتاد در »مادر، 

صنعت فولاد کشور«  یعنی ذوب آهن اصفهان، کلید 

خورد و خبر آن نیز در بعضی رسانه های کشور منعکس 

گردید. اما به دلائل مختلف، از جمله عدم وجود ساختار 

و برنامه هدفمند، و از طرفی با تغییر مدیریت ها و وجود 

سلایق شـــخصی مدیران ادواری در این حوزه و عدم 

حمایت جدی متولیان حوزه میراث فرهنگی، تاکنون 

این مهم مسکوت مانده است. متاسفانه در طی گذشت 

پنجاه و هفت ســـال از راه اندازی ذوب آهن اصفهان، 

بخاطر عدم وجودساختار و مکانی مناسب جهت حفظ 

آثار و دستاوردها، بسیاری از این میراث های گرانبها از 

دست رفته و برخی هم که موجود است روبه فراموشی 

و نابودی اســـت. از اینرو می طلبد که تا دیر نشده، با 

ایجاد مکانی مناسب در گنجینه ای ویژه، کلیه اسناد 

و دســـتاوردهای صنعت فولاد کشور، بویژه ذوب آهن 

اصفهان، حفظ و نگهداری شود. 

شایســته اســت کــه مســئولین و متولیــان مربوطــه از 

جملــه: وزارت خانــه هــای میــراث فرهنگــی ، صمــت، 

تعاون، کار ، شــورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای 

محتــرم هیــات دولــت، ایــن موضوع مهم را در دســتور 

کار قــرار دهنــد تــا بتــوان از دســتاوردهای ارزشــمند 

صنعــت فــولاد کشــورمان حفــظ و نگهــداری نمود. 

چند نکته در خصوص راه اندازی موزه صنعت 
فولاد کشور:

صنعت فولاد، از صنایع زیرساختی و مهم محسوب می 

شود و به خاطر فواید کثیرش، بسیار مورد حمایت است. 

این صنعت در توسعه هر  کشوری نقش بسیار مهمی 

ایفـــا می کند. در ایران نیز تولید و مصرف فولاد قابل 

توجه و تأثیر زیادی بر رشـــد و شکوفایی کشور داشته 

و دارد. مصرف سرانه فولاد نشانگر توسعه یک کشور 

اســـت و ایران در بین کشورهای اسلامی در مصرف 

سرانه فولاد رتبه اول را دارد. 

صنایع فولاد ایران یکی از بزرگترین و مهمترین صنایع 

فلزی کشـــور اســـت که در تولید و فرآوری فولادی و 

محصولات مرتبط، اشتغال زایی و قطع وابستگی به 

خارج نقش بسیار مهمی دارد.

گرچه اســـتفاده از فولاد در بعضی از متون به سه هزار 

سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد اما با این حال 

از قرن 19 میلادی و با ظهور انقلاب صنعتی، فولاد به 

تدریج ســـر از صنایع دیگری از جمله خودروسازی یا 

کشتیرانی و... در آورد.

همانطـــور که می دانیم در آثار و منابع دینی از جمله 

»قرآن مجید«  به آهن و منافع زیاد آن اشـــاره مستقیم 

شده است. هم اکنون نمونه هایی از مصنوعات آهن 

و فولاد را در موزه ها و اماکن بازمانده تاریخی در سطح 

جهان مشاهده می کنیم. مصادیق و نمونه های این 

آلیاژ منحصر به فرد و کارآمد در تولید ابزار کشاورزی، 

ادوات جنگی و شکار، لوازم منزل و بخشی از معماری از 

زمان های دور تا کنون خود را بطور ملموس نشان داده 

است و جای نگرانی است که بسیاری از این مصنوعات 

و میراث ارزشمند که به دست صنعتگران ایران زمین 

در دوره های مختلف تاریخی شکل گرفته، در موزهای 

خارج از کشور نگهداری شوند.! 

ذوب آهـــن اصفهـــان، میـــراث و »تاریـــخ صنعتـــی 

شـــدن ایـــران« 

تولید و اســـتفاده از آهن و صنایع فولاد بصورت انبوه 

و کارخانه ای از ســـه قرن پیش موضوع مورد تاکیدی 

در ایران بود. با وجود همه اصراری که برای راه اندازی 

کارخانه ذوب آهن در ایران وجود داشت، اما همیشه با 

موانع زیادی از طرف کشورهای استعمارگر و زیاده خواه 

و همچنین عوامل و مزدوران داخلی آنها مواجه می شد 

تا اینکه این آرزوی دیرینه، طی سال‌های 1344)انعقاد 

قرارداد( و 1346)کلنگ زنی و آغاز ساخت( در منطقه 

دشت طبس اصفهان)زرین شهر( محقق شد و در سال 

1351 با اولین ذوب چدن از مجرای کوره بلند شماره 

یک ، شور، شادمانی و غرور ملی همه کشور را فراگرفت 

و مسیر توسعه صنعت فولاد کشور هموار شد. 

ذوب آهن اصفهان به عنوان »مادر، صنعت فولاد کشور« 

و به قول بعضی از بزرگان کشور موتور محرکه و پیشران 

صنایع فولاد کشور محسوب می گردد. 

طی ســـال‌های گذشـــته)قبل از خصوصی شدن 

صنایع(، بسیاری از معادن کشور متعلق به این شرکت 

و تحت مدیریت آن بوده است و بسیاری از آثار ارزشمند 

حاصله، هنوز در معادن کشور و صنایع دیگر به چشم 

می خورد و اراده جدی برای جمع آوری و حفظ این آثار 

وجود ندارد. بنابر این داشتن موزه و نمایشگاه دائمی 

و ویژه از آثار و مفاخر این صنعت بزرگ در جهت حفظ 

و ماندگاری آنها و انتقال به نســـل های ٱینده بسیار 

ضروری است. 

  دستاوردها، آثار و مفاخر ارزشمند صنعت فولاد کشور 

بسیار گسترده است و بیشتر این آثار متعلق به ، ذوب 

آهن اصفهان و مجوعه های وابســـته است. بجاست 

که موزه و نمایشـــگاه دائمی صنعت فولاد در آغوش 

»مادرصنعت کشور« ، پایه ریزی و ایجاد شود تا ضمن 

جمع آوری کلیه اسناد و آثار، بتوان دستاوردهای دیگر 

حوزه های صنعت و معدن  و صنایع معدنی دیگر را هم 

در آنجا به نمایش گذاشت.

ضرورت ایجاد موزه صنعت فولاد کشور

 میراث گرانبهای صنعت فولاد کشور را دریابید
مجید مرادیان - روزنامه نگار و کارشناس روابط عمومی

چقدر بیت کوین نیاز دارید   که تا پایان 
سال ۲۰۲۵   پولدار محسوب شوید؟

نرخ تولید در بزرگترین 
اقتصادهای جهان رو به کاهش است

اثرات کمبود افراد جهان‌دیده‌ی درس‌خوانده 
کوتوله‌پروری به اسم رقابت‌سازی!در سمت‌های تصمیم‌گیری و اجرایی کشور
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صفحه 3 را بخوانید

خسارت‌های بزرگ 
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}حکومت{ هر آن می‌گوید من از آن‌طرف حمایت 1 
اجتماعی را ندارم، از آن‌طرف هم دشمنی‌های 
بیرونی است، نکند که تعادل فعلی را به خطر بیندازم. 
مســـئله‌ای هم کـــه در این میان تعارض‌ها در ســـطح 
بین‌المللی به وجود آورده، این اســـت که دسترسی به 
سرمایه و تکنولوژی و... را به‌شدت محدود کرده و خود این 
هم یک قید مهم برای اجرای راه‌حل‌ها است. به‌این‌ترتیب 
این‌گونه است که هدف می‌شـــود گذراندن شب و روز 
و ســـال. وقتی نگاه می‌کنید، الان کسی منتظر برنامه 
نیست؛ یعنی در دستگاه‌های اجرایی، کسی خلأی را 
برای این موضوع احســـاس نمی‌کند چون همه درگیر 

مسائل روزمره هستند.

در حال حاضر توسعه کشـــور عملًا نسبت به 2 
امنیت و بقا تبدیل به موضوعی فرعی شده است. 
زمانی که تبدیل به یک موضوع فرعی می‌شـــود، باعث 
می‌شود که نظام سیاسی و اداری به دنبال برنامه توسعه 
نباشد. بار مسائل روزمره هم زیاد است. حجم طرح‌های 
عمرانی نیمه‌تمام، حجم تعهدات دولت نسبت به گروه‌ها 
و اقشار که به‌هرحال احساس رضایت نمی‌کنند. معلمان، 
بازنشستگان و... . حجم منابعی که لازم است برای اصلاح 
نظام بانکی، حجم منابعی که لازم است برای اصلاح منابع 
آب‌وخاک، حجم منابعی که لازم است برای حفظ سطح 

تولید فعلی نفت و گاز و برق.

این‌قـدر از ایـن مسـائل وجـود دارد کـه شـاید 3 
بتوان اسـمش را گذاشـت مصائب؛ یعنی دیگر 
از جنبـه مسـئله عبـور کـرده اسـت. طبیعتـاً وزیـر نیـرو 
در ایـن شـرایط تمـام فکـر و ذکـرش ایـن اسـت کـه چـه 
کار کنـد کـه خاموشـی بـه خانه‌هـا نرسـد. وزیـر نفـت 
می‌گویـد چـکار کنـم کـه کمبـود گاز به خانه‌ها نرسـد. 
دیگـر حتـی اینکـه چه بلایی بر سـر تولیـد می‌آید، مهم 
نیسـت. اینکـه چـکار کنیـم کـه آب شـرب قطع نشـود، 
مسـئله شـده است. سطح مسـائل دیگر مسئله توسعه 
نیسـت. مسـئله بقا اسـت و چون به اینجا رسـیده است، 
عماًل فضـا بـرای برنامه‌ریـزی بـرای توسـعه به‌شـدت 
محدودشـده اسـت. اصطالح بسـیار دردناکـی کـه در 
بسـیاری از مجامـع سیاسـت‌گذاری تکـرار می‌شـود 

و مـا به‌صـورت مرتـب می‌شـنیدیم ایـن بـود کـه »ایـن 
مسـائل ساسـی و ساختاری اسـت، الان وقت پرداختن 

بـه این‌هـا را نداریـم.«

شما به همین سند منتشرشده تحت عنوان برنامه 4 
هفتم نگاه کنید، موضوعات در حد رفع مشکلات 
روزمره است و برای آینده به‌جز یکسری هدف‌گذاری‌هایی 
که طرق دستیابی به آن روشن نیست حرفی ندارد. اساساً 
فاصله زیادی بین خواســـته‌ها و داشته‌ها و توانایی‌ها 
وجود دارد. کشوری که یک دهه رشد اقتصادی نداشته 
است و ســـرمایه‌گذاری نکرده اســـت، نمی‌تواند ادعا 
کند یک‌باره به پنج ســـال می‌خواهد به‌طور متوسط 8 
درصد رشـــد کند اما اخلاق ایرانی می‌گوید اگر کمتر از 
برنامه قبلی هدف‌گذاری کنم، عیب است! دوم اینکه، 
سیاست‌مداران نظام کارشناســـی و اداری کشور را به 
اســـارت گرفته‌اند. اگر کسی از من بپرسد که مهم‌ترین 
کاری که باید انجام شود چیست؟ همین است که نظام 
بروکراسی و اداری را از اسارت سیاست‌مداران نجات دهید 

و برویم به سمت شایسته‌سالاری.

انتصابات چقدر مبتنی بر شایسته‌سالاری است؟ 5 
آیا نظام اداری ما می‌تواند به‌صراحت در مقابل 
سیاست‌گذار و سیاست‌مدار بایستد و بگوید نمی‌گذارم 
سد گتوند در اینجا ساخته شود که آن فاجعه به بار آید؟ 
نمی‌گذارم شما راه‌آهن فلان جا به بهمان جا را بسازید. 
چون نه بار در این مسیر وجود دارد و نه مسافر. من زمانی 
که پیوست شماره ۱ بودجه را که طرح‌های عمرانی است 
نگاه می‌کنم، ذلت نظام کارشناسی و تسلیم آن‌ها را در 
مقابل سیاست‌مداران را می‌بینم. اینکه شما صدها طرح 
راه، صدهـــا طرح آب، راه‌آهن و... را دارید. این‌ها چطور 
آمده است؟ چه کسی کارشناسی کرده است؟ آیا واقعاً 
راه‌آهن‌هایی که ما ســـاختیم، توجیه فنی، اقتصادی، 
اجتماعی، مالی داشت که حالا داریم در جاهای دیگر 
می‌ســـازیم؟ این‌همه فرودگاهی که ســـاخته شد. اگر 
بخواهیم نگاه کنیم به این‌که چه شد که به این روز افتادیم 
و کشور به‌طور مداوم دچار چالش‌های روزمره شده، بخش 

مهمی از آن برمی‌گردد به این نکته دوم. 

نکته سوم کیفیت قانون‌گذاری در کشور و نقش 6 
پارلمـان اسـت. قانـون می‌خواهد رفتار افـراد را 

قاعده‌گـذاری کنـد. در بسـیاری از مـوارد قانون‌گـذار 
مـا رفتـار افـراد را با رفتار اشـیاء یکسـان می‌پنـدارد. فکر 
می‌کنـد همـان قواعـدی اسـت کـه در اینجـا دسـتور 
می‌دهند و در آنجا عمل می‌شود؛ یعنی تصوری که در 
اینجا وجود دارد، بیشتر مکانیکی است؛ بنابراین به‌طور 
مرتـب قانـون گذاشـته می‌شـود راجـع بـه موضوعاتـی 
کـه می‌دانیـم از اسـاس بـا ایـن نـوع قانون‌گـذاری حل 
نمی‌شـود. در حوزه توسـعه ما با ذهن و اعتقاد و اعتماد 
افـراد و جامعـه سـروکار داریم. در اقتصـاد تولیدکننده و 
مصرف‌کننده و نهاد بازار مطرح اسـت. اینکه هر چه به 
ذهنمان می‌آید می‌نویسـیم و فکر می‌کنیم که مسـائل 
کشـور بـا احـکام قانونـی کـه از ذهن ایـن‌وآن درمی‌آید، 

حـل می‌شـود، این‌گونه نیسـت.

اصولاً تصور ساده‌اندیشانه آن است که می‌توان 7 
اقتصاد خوب و قدرتمند داشت بدون آنکه نظام 
سیاسی خوب، نظام حقوقی خوب و نظام اداری خوب و 
روابط بین‌الملل خوب و متعادلی داشته باشیم! متأسفانه 
بســـیاری در ایران تصور می‌کننـــد که پارلمان باید کار 
کارشناسی درباره مسائل انجام دهد. این تصور موجب 
شده است که نمایندگان محترم فکر کنند که می‌توانند 
جایگزین دستگاه‌های کارشناسی کشور شوند و قوانین 
ناکارآمد نتیجه آن است. در اجرا هم مباحث مهمی وجود 
دارد که برمی‌گردد به اینکه برای اداره امور عمومی، تا چه 
حد توانستیم نیرو تربیت کنیم که بتواند مناصب عمومی 
را به نحو خوبی اداره کند. در اینجا می‌توانیم بگوییم با 

فقر عجیبی روبه‌رو هستیم.

وقتــی بــه تجربــه دهــه چهــل نــگاه می‌کنیــم 8 
و معجــزه اقتصــادی دهــه چهــل کــه در رشــد 
نســبتاً پایــدار دورقمی، تورم ســطح پاییــن و... منعکس 
شــد را تحلیــل کنیــم، تقریبــاً بیــن همــه اجمــاع وجــود 
دارد کــه یکــی از عناصــر اصلــی ایــن تحــول، برمی‌گردد 
ــراد  ــم، اف ــد می‌کن ــده، تأکی ــراد جهان‌دی ــود اف ــه وج ب
جهان‌دیــده‌ای کــه درس هــم خــوب خوانده بودنــد و در 
ســمت‌های تصمیم‌گیــری و اجرایــی حضــور داشــتند. 
می‌تــوان گفــت کــه در ایــن حــوزه، کشــور کاری بــرای 
کادرســازی نکــرده اســت. اینکــه فــرد را از پشــت میــز 
دانشــگاه برمی‌داریــم می‌گذاریــم در مناصــب؛ یعنــی 
اینکــه عمــاً در همــان ابتــدا بــا دســت خودمــان امضــا 

می‌کنیــم کــه شــما بــرو تــازه یــاد بگیــر. بــرو آزمون‌وخطا 
کــن، بالاخــره یک‌چیــزی از آب درمی‌آیــد. ایــن 
می‌شــود کل ماجــرا. ارتبــاط دســتگاه‌های کارشناســی 
کشــور بــا دســتگاه‌های متناظــر بین‌المللــی هــم بــه 
دلایــل مختلــف قطــع اســت و یادگیری عمدتــاً منحصر 

شــده اســت بــه اینترنــت!

یـــک موضوع تکمیلی و پایانی هم وجود دارد. 9 
آن‌هم مربوط به خود مفهوم توســـعه می‌شود. 
چون این همان نخ تسبیح است که تمام نظام‌ها را، نظام 
اداری، نظـــام تقنین و نظام اجرا را به هم وصل می‌کند. 
اینکه ما قرار است به کجا برویم و به چه اهدافی برسیم؟. 
ما در چشم‌انداز ۱۴۰۴ یک تصویری از جامعه ایده‌آل 
ارائه‌شـــده است. چند مســـئله مهم درباره این تصویر 
جامعه ایده‌آل وجود داشت: اول اینکه چقدر مردم به آن 
اعتقاد داشتند؟ دوم، مسئولانی که از چند کانال تأیید 
صلاحیت شده بودند، چقدر پایبند بودند که آنجا برسیم؟ 
سوم اینکه اگر اهداف آنهایی بود که در سند چشم‌انداز 
گفته شـــد، سیاست‌های داخلی و خارجی چگونه باید 
برای دســـتیابی به آن‌ها هماهنگ شد و مورداستفاده 
قـــرار گرفت؟ آلان که دیگر فرصتی تا پایان آن نیســـت 
و می‌دانیم کـــه عقب‌ماندگی‌ها در حوزه‌های مختلف 
وجود دارد. در حوزه‌های مختلف تفاوت‌هایی هست اما 

در کل عقب هستیم.

حداقل در مورد اقتصاد برای همه واضح است 10 
که با آنچه هدف‌گذاری شده بود فاصله زیاد 
است. در اینجا ما واقعاً باید به این سؤال جواب بدهیم که 
اساساً تصور از جامعهٔ مطلوب چگونه باید ساخته شود؟ آیا 
می‌تواند از بالا به پایین دیکته شود؟. چون در دستیابی 
به این، تک‌تک آحاد مردم باید مشارکت داشته باشند. 
اینکه حتی در مورد خود کلمهٔ توسعه اجماع نظر وجود 
ندارد؛ درحالی‌که ما می‌گوییم این چیزی نیست جز یک 
تحول تدریجی در کیفیت زندگی اجتماعی، در کمیت و 
کیفیت اقتصاد و در دسترسی گروه‌های مختلف به قدرت 
از طریق رقابت سیاســـی در چارچوب ساختار سیاسی 
و حقوقی هر کشـــور. به نظر من می‌رسد که شاید این 
مهم‌ترین خلأ باشد. همین موجب شده است که بقیهٔ 

موضوعات هم سروسامان نگیرد.
 برگرفته از مصاحبه با اتاق ایران آنلاین

اثرات کمبود افراد جهان‌دیده‌ی درس‌خوانده در سمت‌های 
تصمیم‌گیری و اجرایی کشور

محمد قاسمی | رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران

یادداشت

اگر شما در جامعه‌ای زندگی می‌کنید که  رانتی 1 مناسبات  از  غیرمتعارفی  سلطه 
روبرو  شفافیت  بحران  با  و  است  حاکم 
سیاسی  اقتصاد  رویکرد  به  توسل  نجات،  راه  است، 
کردن  برجسته  طریق  از  رویکرد  این  چراکه  است 
برندگان و بازندگان هر بازی سیاستی، می‌تواند فریب 

کاری را به حاشیه ببرد.

ما با یک آمیزه پیچیده‌ای از ملاحظات اقتصاد  سیاسی درونی و بین‌المللی مواجه هستیم و 2
اگر به موقع اقتضائات آن را متوجه نشویم، 
صدمه خواهیم داد. شواهد بسیاری نشان می‌دهد که گویا 
سطوحی از نظام تصمیم‌گیری‌های کشورمان به تسخیر 
گروه‌های دلال، رباخوار و رانتی درآمده است. در چنین 
شرایطی از طریق اسنادی مانند پیش نویس برنامه هفتم، 

می‌توان دریافت که ناتوانی بسیاری وجود دارد.

چقــدر جــای تاســف دارد کــه بســیاری  ــار 3 ــوری رفت ــی ط ــانه‌های حکومت از رس
ــازی  ــم ب ــا ه ــی آنه ــه گوی ــد ک می‌کنن

خورده‌انــد و بــا تعمــد مســائل کم‌اهمیــت را پررنــگ 
می‌کننــد. اگــر تولیــد بــه حاشــیه رانــده شــود، 
ــه  ــاندگی و ب ــل، دست‌نش ــر محتم ــن خط فوری‌تری
اســتعمار نشــاندگی اســت. در تاریخ 10 هزار ســاله 
بشــر هــرگاه ســاختار قــدرت بــه تولیــد پشــت کــرده، 
پیامدهایــی نظیــر ســلطه نظامی‌هــا، ســلطه 
ــای اداره  ــب و رویه‌ه ــا تعص ــی ب ــای مبتن هنجاره
صدقــه‌ای و ســفله‌پرورانه جامعــه رخ می‌دهــد. اگــر 
حکومتــی صادقانــه در جســت‌وجوی اعتــای 
فرهنگــی اســت، بایــد بنیــه تولیــدی خــود را ارتقــا 
ــولات  ــب تح ــادی موج ــت اقتص ــون امنی ــد چ ده

فرهنگی می‌شود.

پشـت‌کردن بـه تولیـد، جامعه را در مهار  طبیعـت 4 منشـا  بـا  ی  نی‌هـا طمینا ا نا
ی  ش‌هـا ر ا گز  . می‌کنـد ن  ا تـو نا
رسـمی‌حکومتی می‌گویـد تعـداد موارد وقوع سـیل 
در سـال‌های اخیـر نسـبت بـه تاریـخ برنامه‌ریـزی 
ایـران، افزایشـی بـوده اسـت در حالی کـه در توجیه 

مـادی  و  انسـانی  منابـع  نـی،  ناتوا ایـن  مهـار 
مینـه  ز ر  د  . می‌کننـد صـرف  رفـی  متعا غیر
نااطمینانی‌هـای ناشـی از تعامـل انسـانی می‌توان 
دیـد ناراضی‌تریـن گروه‌های اجتماعی ما، کارگران، 
معلمـان، دانشـجوها، کارمندهـا و بازنشسـته‌ها 
هسـتند کـه هـم شـریف‌ترین افراد جامعه هسـتند و 

هم برای آنها هزینه صرف شده است.

در فاصلـه سـال 1385 تـا 1390 حـدود  620 میلیـارد دلار بـه اقتصاد ایران تزریق 5
شـده اما خالص اشـتغال ایجاد شـده در 
بخـش صنعـت ایـران منفـی 415 هـزار شـغل بـوده 
اسـت. کل رسانه‌های حکومتی و رسانه‌های مافیایی 
یـک بـار هـم به این موضـوع نپرداخته انـد و نهادهای 
نظارتـی پرشـمار کشـور هـم در برابـر آن سـکوت 
می‌کنند. در تاریخ چهارم اسـفند 1401، رسانه‌های 
کشـور گزارشـی  بـه نقـل از مرکـز آمـار منتشـر کردنـد 
کـه می‌گویـد، یـک میلیـون و سـیصد هـزار شـاغل 

صنعتی از بخش صنعت خارج شده‌اند.

اگـر مملکـت سـر و صاحـب داشـت بایـد  6  
وضعیـت فوق‌العـاده اعالم شـود. شـما 
چـه کرده‌ایـد کـه یـک فـرد می‌گویـد اگر 
مسافرکشـی کنـد بهتـر از ایـن اسـت کـه در خدمـت 
تولیـد کشـور باشـد؟ از طریـق واژگون سـازی مفاهیم 
کلیـدی، می‌گوینـد برخـورد با فسـاد می‌توانـد ما را با 
خروج سـرمایه روبرو می‌کند. کدام غیرمولدی اسـت 
که سـرمایه خود را در داخل کشـور نگه داشـته است؟ 
شـما نمی‌بینیـد کـه در دو دهه گذشـته بالـغ از 200 
میلیـارد دلار از کشـور خـارج شـده اسـت؟ عیـن ایـن 

فریبکاری درباره مفهوم رقابت هم مطرح است. 

در ادبیات توسعه، رقابت می‌تواند مخرب  یـا توسـعه‌گرا باشـد. من تعجـب می‌کنم 7
از حکومت‌گران که به اسـم رقابت‌سازی، 
کوتوله‌پـروری می‌کننـد. چـرا مـا رقابـت عادلانـه در 
ورزش کشـتی را می‌فهمیـم بـه ایـن صـورت کـه یـک 
فـرد 50 کیلویـی نمی‌توانـد بـا فـردی 100 کیلویـی 
رقابـت کنـد امـا نمی‌فهمیـم بایـد یـک هـم سـطحی 
بـرای رقابـت عادلانـه وجـود داشـته باشـد؟ در کجای 
دنیـا از طریـق واردات و تقدیـم کردن بازارهای ملی به 

پیشرفته‌ها، توان رقابت خود را افزایش می‌دهند؟

کوتوله‌پروری به اسم رقابت‌سازی!فرشاد مومنی| اقتصاددان
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شاید ســـاده بنظر برسد. شاید بیشتر منتظر تحلیل‌های 
عجیب و غریب پیچیده هســـتیم. شاید وقتی صحبت از 
عوارض دروغگویی می‌شود اکثرا یاد موعظه‌های آنچنانی 
حوصله‌سربر می‌افتند که دیگر خریدار چندانی ندارد. شاید 
مورد دروغگویی را صرفا امری اخلاقی می‌پنداریم که در این 
دنیا چندان جزایی نصیب کسی نمی‌کند و می‌پنداریم که 
دروغگویان راست راست راه می‌روند و کک‌شان هم نمی‌گزد 
و از خیلی‌هـــا بهتر زندگی می‌کنند! اما اینجا و به بهانه‌ی 
مصاحبه‌ها و اعلانیه‌های اخیر ریکاردو ساپینتو سرمربی 
)دیگر باید گفت( ســـابق استقلال درباره‌ی مسائلی که با 
آن مواجه بوده و اشاره‌ی مستقیمش به »دروغ« شنیدن از 
سرپرست مدیرعاملی باشگاه باعث شد تا نگاهی بیندازیم 
به اتفاقات مشابهی که در این سالها به اعتبار و سرمایه‌ی این 
بنگاه ورزشی اقتصادی و البته فرهنگی)!( لطمه وارد کرده 
است. البته این دست از اتفاقات منحصر به این تیم نیست. 
دست گذاشتن روی این نقطه نه فقط بخاطر این است که 
دروغ بد اســـت! صحبت از عادتی فراگیر است که دامن 
مدیریت بسیاری از بخشها را گرفته. عادتی که موریانه‌وار 
سرمایه‌ی فرد/سازمان را به فنا می‌دهد و دومینووار مشکلات 
متعددی را ایجاد کرده یا دامـــن می‌زند. بروز کلاف‌های 
پیچیده و سردرگم مدیریتی یا انواع فشار مضاعف در اداره‌ی 
یک بنگاه چه اسمی بهتر از جهنم می‌تواند داشته باشد؟!

هنگامی که در روزگاری شـــخص اول اجرایی دولت و تنی 
چند از اعضای کابینه‌ی او به گفتن خلاف واقع متهم شدند 
برخی از بزرگان برآشفتند و چنین وصله‌ای را به تن دولتمردان 
برنمی‌تابیدند و ناصواب می‌پنداشتند. آن روزگار شعار »دروغ 
ممنوع« در انتخابات دلخوش‌کنک بود چرا که در مملکتی که 
ادعای دست اندرکارانش رعایت اصول اخلاقی و اعتقادی 
است بروز و ظهور انواع پنهان‌کاری، وارونه‌نمایی و جعل در 

چنین سطحی بخشودنی نمی‌نمود. 
نکته اینجاســـت که در میان اکثر روزنامه‌نگاران ورزشی یا 
غیرورزشـــی کمتر کسی پیدامیشود که دست روی اثرات 
رواج دروغگویی میان مدیران و افراد شناخته شده در حوزه 
ورزش بگذارد و گویندگان را مورد بازخواست قرار دهد. شاید 
از ذهنیت‌هایی با افق‌های دید محدود و دست‌های آلوده 
انتظار چندانی نمی‌رود که عمیق‌تر و با جسارت بیشتری به 
ریشه‌یابی مسائل بپردازند و کلیشه‌ها را کنار بگذارند. جالب 
اینجاست که انگار دوز حساسیت کسانی که قرار است بر 
نقاط تاریک و پنهان چراغ بیندازند و شرایط موجود را به نقد 
بکشند آنقدر پایین آمده که دیگر نسبت به چنین اخباری 
واکنش عجیبی نشان نمی‌دهند. نوعی بی‌حسی فراگیر 
بر فضای رسانه‌ای حاکم است که چیزهای دیگری برایش 
ارجحیت دارد. پیگیری اخبار و نتایج معمولی، مصاحبه‌های 
معمولی از آدمهای همیشـــگی که سالهاست هیچ حرف 
تازه‌ای جز یکی دو خاطره‌ یا ابراز حسادت و چرت و پرت‌هایی 
از این دست برای گفتن ندارند. و این گونه روزنامه‌نگارانی 
که می‌توانند با انعکاس درست و پی‌گیری موثر مشکلات 
به حل‌شدن بخشـــی از مسائل کمک کنند؛ خود تبدیل 
به مسأله‌ای دیگر شده و با پوشش سطحی اخبار صرفا به 
خبررسانانی جیره‌گیر بدل می‌شوند و امورات می‌گذرانند. 
نتیجه بزرگتر البته هنگامی هویدا میشـــود که مخاطبان 
میلیونی رسانه‌های ورزشـــی در سطحی نازل اتفاقات را 
دنبال میکنند و »همینی که هست« را »همانی که باید باشد« 
می‌پندارنـــد. کوتوله‌ها دور برمی‌دارند یا بر کار می‌مانند و 
گماشـــته می‌شوند و در سیکلی باطل هزینه‌های تکراری 
اندر تکراری بر گرده‌ی جیب باشگاهها )بیت‌المال سابق!( 

و روان و اعصاب ملت فاکتور می‌شود.

در حلقه دروغگویان!
بگذارید حلقه‌هایی آشکار از وضعیت‌هایی را مرور کنیم که 
طی این سالها در میان برخی خبرهای ورزشی »دروغ« در 

آنها خودنمایی کرده! 
 اغلب اخبار مربوط به دوره استراماچونی در استقلال به نحوه 
فسخ و پرداخت غرامت او مربوط میشود اما شاید رد دروغ 
را بتوان از همان روزهای اول پیداکرد که دستیارانش برای 

بازدید از امکانات باشگاه آمده بودند. آن هنگام که در بازدید 
از »مجموعه ورزشی انقلاب« )زمین چمن( آن مجموعه را از 
متعلقات استقلال معرفی کردند! در خبرها آمد که این دو 
دستیار با دلخوری کشور را ترک کرده‌اند. تصور کنید مدیر یا 
کسی که همراه آنان بوده شاید برای این که کم نیاورد و بزرگ 
جلوه کند گفته این مجموعه برای اســـتقلال است و نه در 
کرایه استقلال! به همین سادگی! همین زمینی که به گفته 
یوسف دانشیار دستیار استراماچونی، »یک روز می گویند 
تمرین انقلاب است یک روز می‌گویند تهرانسر و مربی باید 
دفتر خود را تغییر دهد که مثلا در تهرانسر دفتری نداشت. 
مثلا کارگران مجموعه انقلاب می گفتند پول مان را نداده 
اند و ما نیز زمین را کاور نکرده ایم.« به گفته او استراماچونی 
نیز سر همین مسئله دلخور بود که چرا پول این ها را نداده 
اند که حال زمین را آب گرفته و نمی تواند تیمش را تمرین 
دهد! مسائل سخت‌افزاری فوتبال که می‌گویم همین است 
که مربی اصطلاحا Training Centre ندارد که هر روز به آن 
جا برود. مثلا این مسائل برای او عجیب بود زیرا تجربه کار 

در ایران را نداشت.
به گفته دانشیار دستیار و بعد مترجم استراماچونی: متاسفانه 
ما مرتبا می‌گوییم باشد، این کار را انجام خواهیم داد ولی 
کاری نمی کنیم و خارجی ها نیز به این مسائل عادت ندارند. 
}مسائل{ چیزهای بسیار ساده ای بودند که اگر بگویم، خنده 
دار هستند. حتی در مورد رخت آویز اتاق مربیان سه ماه بود 
کاری صـــورت نمی گرفت. آن قدر می گفتند فردا فردا که 
خودشان نیز یاد گرفته بودند و به حالت جوک می گفتند 
 .tomorrow tomorrow هرچه می‌گوییم جواب می‌دهند
چندین بار نیز بابت خط‌کشی زمین ناراحت شده بود. می 

گفت اینجا کجاست، زمین گلف است یا پارک؟ 
و از قضا همین »تومارو تومارو« گفتن‌ها طی این سالها باعث 
شده که مشـــکلاتی تکراری همچنان پابرجا بمانند و زیر 
انبوه مسائل دیگر حل‌نشده باقی بمانند. ببینید دانشیار 
درباره دوره استراماچونی چه می‌گوید: به نظرم بزرگترین 
مشکلات مربوط به مسائل سخت افزاری و مدیریتی بود. 
بحـــث مدیریتی فقط مدیرعامل نبود و در هر قســـمتی، 

چیزهای کوچکی وجود داشتند. به نظرم استراماچونی 
دیگر خسته شد بود که یک سری امکانات ساده و بیسیک 

نیز مهیا نبود و فکر می کنم عمده ترین دلیل، همین مسئله 
بود. استراماچونی در جلسات نیز می گفت 

من در المپیاکوس چند ماه پول نگرفته 
بودم و فکر می کنم یک سری مسائل 
کوچک روی هم جمع شـــدند و در 

نهایت ایشان نیز دید نمی تواند با این 
وضعیت کار کند. همین مسائل 
برای استراماچونی عجیب بودند. 
با کنـــار هـــم قـــراردادن این 

حلقه‌ها در کنار مجموعه‌ای 
از اظهارنظرهـــا مثـــل این 
که:  فتحـــی دو روز قبل از 
جدایی مربی اســـتقلال: 
اســـتراماچونی می‌ماند یا 

ســـعادتمند: استراماچونی 
گفت آنقـــدر با مـــن عکس 

گرفته‌اند و در قطر سواســـتفاده 
کرده‌اند )اشـــاره به ســـفر قبلی و 

مذاکره خلیل زاده رئیس هیات مدیره 

استقلال(، من نمی‌خواهم دیگر عکس بگیریم و بهتر است 
که عکس نگیریم. طبیعی اســـت که استراماچونی هم در 
مصاحبه با با حمید معصومی نژاد، خبرنگار مشهور ایرانی 
در ایتالیا، ماجرای خود با استقلال را تمام شده اعلام کند 
و بگوید: “من بسیار خوشـــحالم که این ماجرا تمام شد. 
متاسفانه در این قضیه، وعده های زیادی به من داده شده 
بود و دروغ هایی هم گفته شده بود که واقعا موجب ناراحتی 

و تاسف من بود و هست. “
در شماره 36 افق اقتصاد نوشتیم: شاید بتوان تصور کرد 
مدل مدیرانی را که با لبی خندان واریزها را به »فردا« حواله 
داده‌اند. غافل از این که برای کســـی چون استراماچونی 
فردا همان فرداست نه پس فردا یا روزهای دیگر! این حواله 
دادن‌های مرسوم شاید برای بازیکنان و البته اهل کسب و 
کار ایرانی تا حدی آشنا باشد اما در مراوده با آن دسته از آن 
ور آبی‌ها که »کلمات« برایشان مهم‌ است و حرف و عملشان 

فاصله نجومی باهم ندارد این رویه جواب نمی‌دهد !
این گلایه از فردا گفتن‌ها یا انشـــا... گفتن‌های متاسفانه 
متداول و بدون عمل بیـــن مدیران در گلایه‌های گابریل 
کالدرون سرمربی وقت پرسپولیس از مدیرعامل آن زمان 
انصاری فرد هم بیان شـــده بود. بله رد دروغ در این کیس 
البته همچنان قابل پیگیری است اما بگذارید برسیم به مورد 
ساپینتو. مسائل برشمرده را حالا قیاس کنید با مسائلی که 
ریکاردو ساپینتو با آن دست به گریبان بوده. از جدل بر سر 
اتاق مربی با مدیرعامل وقت بمب‌افکن سابق )!( تا مواردی 

که در نامه‌هایش به هواداران رو شدند:
»ما فصل سختی را پشت سر گذاشتیم که در آن همه اتفاقات 
علیه ما بود. از تغییرات مدیریتی متعدد تا مشکلات مالی و 
قول‌هایی که هیچ‌وقت عملی نشد. ۱-علی‌رغم مشکلات 
مالی، لوجستیکی و زیر ساختی در استقلال ادامه این مسیر 
برای رســـیدن به هدفمان که افتخار برای 
باشگاه است خواسته قلبی من 

است. ۵-من اعلام می‌کنم که هر خبری درباره درخواست 
من برای قرارداد سه ساله یا افزایش غیرمنطقی در دستمزد 
و داشـــتن اقامت‌گاه لاکچری یا خودرو و خانه لاکچری یا 
هر درخواست غیرمنطقی از طرف من یا نماینده من کاملا 
دروغ است. دادن چنین اطلاعات غلطی برای منحرف کردن 
افکار هواداران بیشتر یک بهانه جهت شانه خالی کردن از 
مســـئولیت قرارداد یک مربی دردسرساز است که ترجیح 
می‌دهد به جای اینکه ساکت باشد و دستمزدش را دریافت 
کند، تمام تلاشش را صرف می‌کند تا از بازیکنان، کادر فنی و 
هواداران وفادار باشگاه به شکل خستگی ناپذیر دفاع کند.«

»در مواقع بحران، برخی از افراد ماهیت واقعی خود را آشکار 
می کنند و برای حفظ قدرت خود به دروغ‌های غیرقابل تصور 
متوسل می شوند. وقتی فشار بالا می رود، نقاب یکپارچگی 
آنها محو می‌شود و جای خود را به سیل دروغ می دهد... 
من حتی یک پاسخ هم از کریمی دریافت نکردم. نه حتی 
یک »متاســـفم« یا »متشکرم«. هیچ چیز. فقط وعده های 

توخالی و دروغ.
بگذاریـــد صریح بگویـــم؛ من نه 200 هـــزار یورو اضافی 
درخواست کردم و نه قراردادی 3 ساله. از حجم دروغ های 
کریمی شوکه شده‌ام. قول هایی در مورد تمدید قرارداد داده 
شد. وعده هایی که هرگز محقق نشد. درخواست من یک 
قرارداد 2 ســـاله ساده و یک افزایش دستمزد اندک بود. نه 
کمتر، نه بیشتر... دروغ‌های کریمی - مردی بدون سابقه 
فوتبالی - ثابت شـــده است، این مردی نیست که با حسن 

نیت عمل کند. این مدیریت، شایسته استقلال نیست.«

پای یک دروغگو در میان است!
البته در پاســـخ به مربی که 8 مـــاه حقوق نگرفته کریمی 
هم ســـاپینتو را علاوه بر دروغگویی بـــه دائم‌الخمر بودن 
هم متهم کرد!:»من وقت ندارم پاســـخ دروغ‌های ایشان و 
شارلاتان‌هایی که با ایشان کار می‌کنند را بدهم. اگر بنده در 
رابطه با درخواست افزایش دستمزد ساپینتو دروغ می‌گویم، 
چرا وکیل ایشان که یک ایرانی است و در جریان مذاکرات قرار 
داشت، در این مدت نگفت کریمی دروغ می‌گوید؟ ساپینتو 
وکیل ایرانی داشت و می‌توانست بگوید من دروغ گفته‌ام. 
ساپینتو و کسی که او را به ایران آورد، دروغ می‌گوید.« در هر 

صورت انگار پای یک دروغگو در میان است!

دروغ، دروغ است!
گاهی به نظر می‌رسد گوینده نمی‌داند که حرفی که می‌زند 
دروغ محسوب می‌شـــود. مثلا به قطع خبر از موضوعی 
میدهـــد که بعدا جور دیگری پیش می‌آید. انگار بیشـــتر 
میل شـــخصی خود یا مجموعه‌اش را 
ملاک اظهارنظر قرارداده است.  یا 
در برخـــی موارد یک »تکه‌کلام« یا 
وعده‌ی ظاهـــرا معمولی که به آن 
عمل نمی‌شـــود در عمل دروغ به 

حساب می‌آید.
نکته اینجاست انگاردر مراوده‌ داخلی 
یا بین فارسی زبانان این خصیصه به 
چشم نمی‌آید یا متاسفانه عادی به نظر 
می‌رسد اما در ارتباط مثلا یک مربی خارجی 
با مدیـــر ایرانی عمـــا این موضوع 
خودش را نشان می‌دهد. امیدوارم 
نگویید که ایراد از خودشان است! 
خیر! صحبت اعتبار کلام، صحبت 
اهمیت آنچه بـــه زبان می‌آوری و 
صحبت فاصله‌ی بین حرف تا عمل 
است. این قانونی فراگیر است نه 
محلی یا بومی! از شروط به حساب 
آمدن در جهان است. از مفاهیم 
پایه‌ای ارتباطات است. و البته 
یـــادآور توصیه‌ای کهن مبنی 
بر به راستی و درستی رفتار 
کردن است که متاسفانه 
این روزها فاصله‌ی زیادی 

با آن وجود دارد.

کیارش آهنگر-سیما کوشان

خسارت‌های بزرگ دروغ‌های کوچک!
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 از نگاه ایالات متحده آمریکا، آذربایجان کشـــوری اســـت با 
اکثریت شیعه که حاضر است در برابر ایران بایستد. قلمروی 
آذربایجان به عنوان یک پایگاه شنود علیه جمهوری اسلامی 
ایران به کار گرفته ‌می‌شود و باکو با ارائه مدلی از حکمرانی که 
به حکومت روحانیون یا سرکوب زنان وابسته نیست، مشروعیت 

حاکمیت ایران را با ظرافت به چالش ‌می‌کشد. 
دولـــت جو بایدن نیز به متحدانـــش در کنگره ‌می‌گوید که 
نمی‌تواند از ارائه کمک نظامی به آذربایجان به رغم تجاوز این 
کشور به ارمنستان رویگردان شود چرا که آذربایجان برای دفاع 

از اوکراین در برابر روسیه، بسیار کارساز است. 
در این میان، اسرائیل دیرزمانی است که از آذربایجان به عنوان 
نقطه ورود ماموران اطلاعاتی اش برای نفوذ به قلمروی ایران 
استفاده ‌می‌کند. منابع هیدروکربن آذربایجان هم به نقطه 

اتکای تجارت سلاح در برابر انرژی تبدیل شده است.
با این حال، روابط بین الملل به ندرت ایستا ‌می‌ماند. آذربایجان 
در این ســـالها به تدریج به ایران و روسیه نزدیکتر شده است. 
الهام علی اف هم به مانند رجب طیب اردوغان خواهان بهره 
گیری از هر دو طرف جنگ اوکراین است. وی همچنین در حال 
افزایش تجارتش با ایران است حتی در شرایطی که دشمنی 

متصور میان دو کشور بالا ‌می‌گیرد.
هرچند در گذشته، به نظر ‌می‌رسید که آذربایجان در قیاس 
با ارمنســـتانی که چندان مردمسالار نبود و به مسکو گرایش 
داشت، برگ خوبی برای واقعگرایان سیاست خارجی آمریکا 
به حساب ‌می‌آمد، اکنون اما ارمنستان بیش از پیش به غرب 
گرایش دارد هم در فرهنگ و هم در سیاست، و از دمکراسی 
مستحکمی هم برخوردار است. نسل تازه ای از جوانان ارمنی 
از جامعه مدنی و حقوقی که در سال 2018 به سختی برایش 

جنگیدند، استقبال و مراقبت ‌می‌کنند.
اغلب اینگونه اســـت که سال‌ها به طول ‌می‌انجامد تا وزارت 

خارجه آمریکا دگرش‌هایی را که در میان شرکایش رخ ‌می‌دهد، 
درک کند، چه رسد که با آنها سازگار شود. له همین دلیل است 
که این همه در ارائه توصیفی درســـت از ترکیه و پاکستان به 
عنوان کشورها و متحدانی محوری برای آمریکا، تردید و ابهام 
وجود دارد، گویی در چند دهه گذشته هیچ دگرشی رخ نداده 

است. همین الگو اکنون بر سر آذربایجان تکرار ‌می‌شود. 
مقام‌های آمریکایی بطور رســـمی جمهـــوری آذربایجان را 
به عنوان یک کشـــور عرفی، طرفدار غرب و باثبات توصیف 
‌‌می‌کنند. در واقع اما رژیم علی اف شاید ضعیفتر از آنی باشد که 
به نظر ‌می‌رسد. سی سال دیکتاتوری حیدر علی اف و اکنون 
هم الهام علی اف، آذربایجان را به کشوری ظاهرفریب تبدیل 

کرده است: فروشگاه‌های لوکس باکو، توریست‌های فراوان و 
بازرگانانی که به هتل‌های گرانش رونق ‌می‌دهند، خودروهای 
مرسدس، بی ام و و حتی بوگاتیس که در بلوارهای اصلی رفت 
و آمد دارند. آنچه را دست اندرکاران دیپلماسی خاویار و شرکت 
کنندگان در سفرهای تفریحی آذربایجان درک نمی‌کنند این 

است که چنین پوسته ای چقدر نازک است. 
فقر در حاشیه‌های باکو رشد ‌می‌کند و در حالی که الهام علی 
اف و حلقه داخلی اش شـــاید میلیاردها دلار سرمایه داشته 
باشـــند، درآمد سرانه آذربایجان از ارمنستان پایین‌تر است، 
یعنی از  درآمد سرانه کشوری که نه نفت دارد و نه گاز و از دو 
طرف هم تحت محاصره اســـت.  دیکتاتوری علی اف، بر دو 

ستون استوار است: حمایت ترکیه و بریتیش پترولیوم. علی 
اف و اردوغان هر دو از یک ملت و دو دولت سخن ‌می‌گویند. 
ترکیه، علی اف را از یک ســـتون فقرات اطلاعاتی و نظامی 
برخوردار ‌می‌سازد. با این حال استحکام این رابطه هرچه بیشتر 
به اســـتحکام رابطه دو دیکتاتور گره ‌می‌خورد. پس از مرگ 
اردوغان، هیچ تضمینی نیست که ترکیه همچنان از آذربایجان 
مراقبت کند بویژه با توجه به محدودیت‌های شدید مالی اش.
هرچه علی اف پرخاشـــگرتر ‌می‌شود و آذریایجان در فساد و 
خودکامگی به سطح ترکمنستان و اریتره نزدیکتر، بریتیش 
پترولیـــوم هم بیش از پیش پیوندهایش بـــا آذربایجان را با 
نگرانی‌هایی که از آسیب به وجهه خود دارد، موازنه ‌می‌دهد. 

هرگونه چرخشی در استفاده از سوخت‌های فسیلی به دلیل 
سیاســـت‌های آب و هوایی، و پایان جنگ روسیه – اوکراین 

‌می‌تواند اهمیت آذربایجان را یک شبه دود کند. 
هم اکنون هم بیشـــتر گازی کـــه آذربایجان به ترکیه و غرب 
‌می‌فرســـتد، یا از ایران ‌می‌آید یا روســـیه، و باکو برای انجام 
تعهداتش به تقلا افتاده اســـت. همچنین آذربایجان از نظر 
نظامی آنقدرها کفایت ندارد که بتواند ثبات و نفوذ کشـــور را 
حفظ کند. برای مثال ارتش عراق در زمان صدام حســـین، 
پنجمیـــن ارتش بزرگ جهان بود اما وقتی لاف زنی صدام به 
آزمون رسید، عراق همچون ببری کاغذی نمایان شد. در حالی 
که علی اف به جنگ 2020 ناگورنو قره باغ به عنوان نشـــانه 
ای از قدرت آذربایجان اشـــاره ‌می‌کند، در واقعیت نیروهای 
آذربایجانی در این جنگ نمایش ضعیفی داشـــتند تا ترکیه 
دخالت کرد. آنچه یکجانبه و بواسطه قدرت نظامی بدست 

آمد ‌می‌تواند به همان سرعت هم از میان برود. 
دیکتاتوری‌ها، مستحکم به نظر ‌می‌رسند تا روزی که لحظه 
مرگشان برسد. شاید آذربایجان نمای درخشانی داشته باشد 
اما بنیادش پوسیده است. شرط بندی روی یک شراکت پایدار 
با آذربایجان، همچون قماری به نظر ‌می‌رسد که مخاطرات 

فزاینده ای دارد. / واشنگتن اگزماینر / دیپلماسی ایرانی

واشنگتن تاب قمار بر سر باکو را ندارد
آذربایجان، نمایی درخشان بنیادی پوسیده

مایکل روبین

شی جین پینگ واقعیات را درک می‌کند

شورش روسیه، کابوسی برای چین
اینگونه مذاکرات ۲۰۲۲ برای توقف جنگ خنثی شد

آرزوی شکست امریکا در اوکراین

 برای دومین بار در بیش از 30 سال گذشته، اتفاقی در 
روسیه در حال رخ دادن است که به احتمال زیاد برای 
رهبری چین همانند کابوس است. حکومتی که خود 
و جهان را متقاعد کرده قوی و شکست ناپذیر است، 
در معرض یک شورش ظاهرا از پیش پیش‌بینی نشده 
قرار گرفت. شورشی که سرآشپز سابق کاخ کرملین و 

رئیس فعلی گروه واگنر مسبب آن بود. 
در سال 1991، نه تنها نظام )که همانند نظامی چینی 
نیز هست( شوروی، بلکه کل کشور سقوط کرد. اکنون 
بار دیگر حکومت روسیه آشکارا زیر سوال رفته است. 
پروگوژین اقتدار حکومت پوتین را زیر سوال برد و ضربه 

ای بر هیبت وی زد.
برای پکن، درس‌های آموخته شـــده از سال 1991 
مبتنی بر اعطای رفاه بیشتر به مردم، اما سختگیری 
بیشـــتر از نظر سیاسی بود. شی جین پینگ، رئیس 
جمهوری چین هرگز اجازه ایجاد یک ارتش خصوصی 
مانند واگنر را نمی‌دهد. او این کار را ارتکاب اشتباهی 
عجیب توسط ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه 
‌می‌داند. اما شاید در خلوت از خود بپرسد که آیا واقعاً 
‌می‌تواند در صورت بروز شورش به همه سازمان‌های 
دولتی تکیه کند؟ چیزی که به نظر ‌می‌رسد ولادیمیر 
پوتین بر اساس آن به سرآشپز خود توصیه کرد که یک 

گروه شبه نظامی تاسیس کند و امکانات لازم را نیز برای 
او و گروهش فراهم کرد.

بنابراین بقیه جهان نباید به تسهیل سیاست داخلی در 
چین امیدوار باشند چون گمان کنند آنچه در روسیه 
اتفاق افتاد ممکن است تلنگری بر متحد چینی اش 
باشـــد. با این حال، خوب است که شی جین پینگ 
از تجربه ولادیمیر پوتین به عنوان یک فرمانده جنگ 
به مثابه فرصتی برای فکر کردن در مورد اینکه آیا باید 
به تایوان حمله کند یا خیر، اســـتفاده کند. اوکراین 
به مدت 16 ماه ثابت کرده حتی کســـانی که به نظر 
ضعیف تر هستند نیز ‌می‌توانند سرسختانه مقاومت 
کنند و متجاوز را به دردسر جدی بیاندازند. چه کسی 
‌می‌گوید که تایوان نمی‌تواند همین کار را انجام دهد، 
حتی اگر این جزیره کوچک به طور قابل توجهی ارضی 

کمتری نسبت به اوکراین داشته باشد؟ 
اگر تایپه آشـــکارا و به خوبی مســـلح باشد، ‌می‌تواند 
تأثیر مفیدی بر طرفداران جنگ طلب در پکن داشته 
باشد. اگرچه به نظر ‌می‌رسد رهبر چین بیش از رئیس 
جمهوری روسیه واقع گراست و مناسبات و تدابیر لازم 

را به خوبی درک ‌می‌کند.
ینـــه  لگما آ رتـــر  نکفو فرا /
ســـایتونگ )آلمـــان( / تحریریـــه 

ایرانـــی دیپلماســـی 

هیچ توجیهی برای آمریکا و حتی روسیه در راستای 
اشغال هیچ کشوری وجود ندارد. با این حال، پیروزی 
آمریکا به این معنی است که سیطره بر جهان باقی 
خواهد ماند و گسترش خواهد یافت و وقوع کودتاها 
ممکن است، ملت‌ها مجازات خواهند شد و جنگ 
بعدی علیه چین خواهد بود. به همین علت است 
که اکثر کشورهای جهان که آشکارا تحت سیطره 
ناعادلانه آمریکا بودند برای مجازات روسیه به ائتلاف 

آمریکا نپیوستند. 
دولت ایالات متحده آمریکا خود و متحدانش را فراتر از 
قانون می‌داند و پاسخگویی را به رسمیت نمی‌شناسد 
به اندازه‌ای که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
پیشین ایالات متحده، رئیس دیوان بین‌المللی 
دادگستری را تحریم کرد و از محاکمه هر سربازی از 
هر کشوری، هر کاری که هم انجام دهد، جلوگیری 

می‌کند.
بدون این‌که نیاز داشته باشیم به تاریخچه پرتاب بمب 
اتم به روی ژاپن یا جنگ ویتنام که در آن میلیون‌ها 
نفر کشته شدند یا کودتاهای متعدد در سراسر جهان 
مراجعه کنیم می‌بینیم که ایالات متحده آمریکا هر 
کاری که بخواهد انجام می‌دهد به ویژه از زمانی که 
جنگ جهانی دوم به پایان رسید؛ یعنی زمانی که تلاش 
کرد نفوذ خود را در درجه اول در اروپا و سپس در جهان 
گسترش دهد و با اتحاد جماهیر شوروی مبارزه کند.

آمریکا نبرد امروز خود در اوکراین را برای جلوگیری 
از سیطره پوتین بر چند هزار کیلومتر نمی‌داند بلکه 
فرصتی می‌داند تا رهبری بر اورپا را بازپس گیرد و به 
جهان یادآوری کند که آمریکا رهبر جهان است و به 

چین پیام برساند.
رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در حالی که اسناد امضا 
شده از سوی مذاکره کننده ارشد اوکراین را در خلال 
میانجیگری رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه  به سران کشورهای آفریقایی که به دنبال توقف 
جنگ در اوکراین بودند، نشان داد اعلام کرد که او در 

آوریل 2022 با یک معاهده صلح هجده بندی موافقت 
کرده است. زمانی که نیروها و خودروهای زرهی خود 
را از حومه کی‌یف بیرون کشید قبل از این‌که تمام 
نیروهایش را به مرزهای قبل از تهاجم عقب بکشد تا 
در عوض اوکراین متعهد شود که به دنبال عدم عضویت 

در ناتو نیست.
اما فشار غرب این تلاش‌ها را خنثی کرد، به ویژه در 
جریان سفر بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس به 
کی یف در تاریخ 9 آوریل 2022 که صراحتاً خواستار 
توقف مذاکره شد. به این ترتیب غرب برای تلفات 
انسانی اوکراین یا روسیه و ویران شدن زیرساخت‌های 
اوکراین ارزش قائل نشد؛ اما غرب بدون موافقت رهبران 
اوکراینی نمی‌تواند به خواسته خود مبنی بر ادامه 

جنگ برسد.
هیچ توجیهی برای آمریکا و حتی روسیه در راستای 
اشغال هیچ کشوری وجود ندارد. با این حال، پیروزی 
آمریکا به این معنی است که سیطره بر جهان باقی 
خواهد ماند و گسترش خواهد یافت و وقوع کودتاها 
ممکن است، ملت‌ها مجازات خواهند شد و جنگ 
بعدی علیه چین خواهد بود. به همین علت است 
که اکثر کشورهای جهان که آشکارا تحت سیطره 
ناعادلانه آمریکا بودند برای مجازات روسیه به ائتلاف 

آمریکا نپیوستند.
ایـن مسـئله گـواه ایـن امر اسـت که اکثر کشـورهای 
جهـان آرزو دارنـد یـا آمریکا شکسـت بخـورد یا این‌که 
جهـان چنـد قطبی ظهـور کند تا همه از این سـلطه، 
کشـتار و تحریم‌هـا نجـات یابنـد./ الرای )کویـت(- 

تحریریه دیپلماسـی ایرانی

پیتر اشتورم ایلیا ج.مغنایر
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شـــرکت گلوبال S&P در گزارش جدید خود داده‌های نظرسنجی تجاری جدیدی 
را منتشر کرده است که براساس این داده‌ها، کارخانجات آمریکا و سرتاسر منطقه 
یورو در ماه می با کاهش سفارش‌های جدید برای کالاهای تولیدی مواجه شده‌اند، 
درحالی که همچنان درگیر سفارش‌های عقب‌مانده خود از دوران آغاز همه‌گیری 
کرونا هستند. مشخص نیست این سفارش‌های عقب افتاده تا چه زمانی بتواند بخش 
تولید را در سطح جهان سرپا حفظ کند. گزارش جدید نشان می‌دهد بخش تولید در 
آمریکا در ماه می در آستانه انقباض قرار گرفته است. نظرسنجی دیگری که توسط 
موسسه سوپلای منجمنت منتشر شده است نشان می‌دهد صنعت تولید آمریکا در 
ماه می برای هفتمین ماه متوالی با سرعتی بیشتر از ماه قبل منقبض شده است. 
داده‌های دولت آمریکا هم آنچه ممکن است عامل آغاز یک کاهش پایدار باشد را 
نشان می‌دهد. وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد سفارش‌های کارخانه‌ای، به جز در 
بخش حمل و نقل، در ماه آوریل برای سومین ماه متوالی کاهش پیدا کرده است. 
همچنین به جز بخش دفاع، تولیدات کارخانه‌ای از ماه آوریل به بعد در 4 ماه از 6 
ماه گذشته روندی کاهشی داشته‌اند. براساس داده‌های شرکت گلوبال S&P نرخ 
تولید، سفارش‌های جدید و سفارش‌های عقب مانده در میان تولید‌کنندگان منطقه 
یورو هم در ماه می همگی روندی کاهشی پیدا کرده‌اند. تولیدات صنعتی 20 کشور 
در این منطقه در ماه مارس به شدت کاهش پیدا کرد که اصلی‌ترین دلیل آن کاهش 
تولید در ایرلند بوده اســـت. در چین هم وضعیت چندان مساعدتر نیست. اگرچه 
شرایط صنعت تولید در چین که مالک بزرگترین صنعت تولید در جهان است، در 
ماه می بهبود پیدا کرد و به صورت موقتی موجب آسودگی خیال سرمایه‌گذارانی شد 
که نگران توقف رشد اقتصادی در دومین اقتصاد بزرگ جهان بودند، اما داده‌های 
اخیر نشان از کاهش 7.5 درصدی صادرات چین در ماه می دارند. این بزرگترین نرخ 
کاهش از ابتدای سال تا کنون بوده است. ارقام سست تجاری چین بازتاب‌دهنده 
کاهش تقاضا برای کالاهای چینی است. این مشکل تنها یکی از مشکلات متعدد 
اقتصاد چین، از جمله افزایش نرخ بیکاری و رکود شدید در بخش املاک است. از 
ســـویی دیگر شاخص سفارش مدیران  تولید جهانی جی.پی مورگان خوش‌بینی 
تولید‌کنندگان از پایان سال گذشته تا کنون به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. 
تحلیلگران بسیاری باور دارند اگرچه در ماه می ظاهرا فعالیت در بخش تولید بهبود 
یافت، اما این بهبود ناشی از رشد بالای بازارهای درحال ظهور بوده است. در واقعیت، 
چشم‌انداز صنعت تولید در جهان تاریک است و در نتیجه آن سفارش‌های جدید 

صادراتی به شدت کاهش پیدا کرده‌اند.

عامل این ضعف چیست؟
به گفته اقتصاددانان، در بحبوحه همه‌گیری کرونا، مصرف‌کنندگان در سرتاسر جهان 
مجبور شدند تمرکز خود را از خدمات برداشته و به خرید کالا متمایل شوند. با برچیده 
شدن محدودیت‌های کرونایی اما این مسیر وارونه و تمایل مصرف‌کننده متوجه خدمات 
شد، درحالی که بحران‌های مالی و تورم باعث افزایش نرخ بهره و ایجاد فشارهای مالی 
دشوارتر بر تولید‌کنندگان شد. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، بازگشایی 
اقتصادی چین پس از سال‌ها اعمال محدودیت‌های کرونایی این انتظار را ایجاد کرده بود 
که در اقتصاد جهان شتابی تازه ایجاد خواهد شد. اما چین در بازگشت به فعالیت‌های 
اقتصادی عملکردی ضعیف از خود نشان داد و به این ترتیب احتمال تقویت اقتصاد 

جهان به واسطه بازگشت چین روز به روز درحال ضعیف‌تر شدن است.

اثر خرید اعتباری کالاهای بادوام
ادامه جنگ بانک‌های مرکزی از جمله بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو، با تورم باعث شده 
تا نرخ بهره روندی افزایشی داشته باشد تا بلکه نرخ تورم تحت کنترل بماند، اما در مقابل 
استانداردهای وام‌دهی بانک‌ها پیچیده‌تر و وضعیت اعتباردهی بانک‌ها هم پس از ادغام 
اجباری کردیت سوئیس و UBS دشوارتر از گذشته شده است. در این شرایط و با توجه به 
اینکه اغلب کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم خانگی با استفاده از کارت‌های اعتباری 
خریداری می‌شـــوند، سخت‌تر شـــدن دریافت اعتبار از بانک‌ها بر دوش تولید‌کنندگان 
سنگینی خواهد کرد. تداوم این شرایط و ادامه‌دارشدن کاهش میزان تقاضا و در نتیجه آن 
تولید؛ به تدریج منجر به آن خواهد شد که تولید‌کنندگان جهانی از نیروهای کار خود بکاهند.

 کندشدن شتاب اقتصادی
رکود، ضعیف‌شدن گســـترده اقتصاد به ویژه در بخش مصرف است. خرید کالاهای 

اختیاری اولین گزینه‌ای اســـت که مصرف‌کنندگان در دوران فشـــار اقتصادی آن را 
حذف می‌کنند و افزایش گزینه‌هایی که مصرف‌کننده تحت فشارمالی وادار به حذف 

آنها می‌شود، برای تولید‌کنندگان خبر خوبی نخواهد بود.
اقتصاددانان در فدرال رزرو، بانک مرکزی آمریکا، اصرار دارند که در نیمه دوم ســـال 
جاری اقتصاد آمریکا دچار رکود خواهد شد، حتی با وجود اینکه وضعیت بازار کار در 
این کشور تثیبت شده باقی مانده است. همچنین داده‌های جدید نشان از آن دارند 
که 20 کشور در منطقه یورو در اواخر سال جاری به سمت رکود متمایل خواهند شد. 
تولید ناخالص داخلی منطقه یورو نسبت به 3 ماه اول سال 0.1 درصد کاهش داشته 
است. این کاهش به دنبال کاهش 0.1 درصدی بود که اقتصاد منطقه یورو در 3 ماه 
آخر سال گذشته تجربه کرده بود. با این همه تولید اقتصادی در این منطقه در 3 ماه 
اول سال جاری 0.1 درصد افزایش داشته است. آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا نسبت 
به دیگر کشورهای منطقه یورو در سال جاری کاهش اقتصادی شدیدتری را احساس 
کرد و به سمت رکود پیش رفت. اقتصاد این کشور در 3 ماه آخر سال گذشته 0.5 درصد 

و در 3 ماه اول سال جاری 0.3 درصد منقبض شد.
باوجود اینکه روند افزایش قیمت در آمریکا و منطقه یورو کاهش یافته است، اما افزایش 
نرخ بهره و تورم بالا فشار زیادی را به مصرف‌کنندگان و کسب و کارها وارد می‌آورد. در 
این میان، تنها اقتصاد چین اســـت کـــه تحت تاثیر حذف محدودیت‌های کرونایی، 

بازگشایی اقتصادی و بازگشت مصرف‌کنندگان به رستوران‌ها و بخش گردشگری، در 
3 ماه اول سال 2.2 درصد رشد از خود نشان داده است. در مقایسه با زمان مشابه در 

سال گذشته، اقتصاد چین رشدی 4.5 درصدی را تجربه کرده است.

چشم‌انداز محتاطانه تولید‌کنندگان بزرگ
فاکس‌کان، تولید‌کننده چندملیی قطعات الکترونیکی و تامین‌کننده اصلی شرکت 
اپل انتظار دارد درآمد حاصل از محصولات ابری و شـــبکه این کارخانه در سال جاری 
ثابت باقی بماند و در 3 ماه دوم ســـال کاهش پیدا کند. رئیس این شـــرکت به تازگی 
اعلام کرده که نســـبت به وضعیت مالی شـــرکت خود در ماه‌های آینده چشم‌اندازی 
محتاطانه دارد. غول تولیدی 3M که در زمینه تولید قطعات الکترونیکی فعالیت دارد 
هم به تازگی اعلام کرد که این شرکت به شدت تحت تاثیر کاهش شدید تقاضا از سوی 
مصرف‌کنندگان کالاهای الکترونیک قرار گرفته است و در نتیجه قصد دارد 6 هزار نیروی 
کار خود در سرتاسر جهان را اخراج کند. نظرسنجی اخیر انجمن ملی تولید‌کنندگان 
نشان از آن دارد که 67 درصد از تولید‌کنندگان آمریکایی نسبت به آینده شرکت خود 
امیدوارند. این رقم کمترین میزان امیدواری از سال 2020 تاکنون بوده است. ناتوانی 
در حفظ کارگران کارآمد، اقتصاد محلی ضعیف و اقلیم نامساعد کسب و کار اصلی‌ترین 

چالش‌های تولید‌کنندگان آمریکایی بوده‌اند.

در سایه کاهش تقاضای جهانی
نرخ تولید در بزرگترین اقتصادهای جهان رو به کاهش است
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سیدحسن اسلامی اردکانی

اخیرا کتابی خواندم که افزون بر عنوانش، نامی که ناشر برای آن مجموعه انتخاب 
کرده بود برایم جالب بود. دانشگاه استنفورد »فروست« مجموعه‌ای منتشر می‌کند با 
عنوان مختصر استنفورد )Stanford Briefs(. در این مجموعه، انتشارات دانشگاه یک 
کتاب جدی و دانشگاهی را با کمترین ارجاعات و کنار گذاشتن زبان فنی و تکنیکی 
برای استفاده عموم منتشر می‌کند. عنوان کتاب این است »گشودن تله‌های ذهنی 

رهبری؛ چگونه در دوران پیچیدگی شکوفا شویم« )2019(. 
ایده اصلی کتاب آن اســـت که مغز ما بـــرای رفتار در جهان پیچیده امروز طراحی 
نشده است و گویی ما دارای سیستم‌عاملی قدیمی هستیم که قادر به درک و فهم 
پیچیدگی‌های جهان امروز نیست. طراحی شگفت‌انگیز مغز ما برای جهانی قدیمی، 
آرام و کمتر به‌هم پیوسته طراحی شده است، پس نیازمند بازطراحی آن در جهان 

پیچیده امروز هستیم.
این مایه اصلی بســـیاری از کتاب‌هایی است که در عرصه علوم عصب‌شناختی یا 
علوم‌شناختی منتشر می‌شود. مغز ما، بر خلاف تصور کهنی که از آن داریم، خیلی 
هم ساختار دقیقی ندارد. بلکه سرشار از »گپ« و »باگ« و »نویز« و خلاصه همه جور 
عیب و نقصی است. خواندن این دست کتاب‌ها حسابی ما را سرخورده می‌کند تا 
جایی که در عقل خودمان شـــک اساسی می‌کنیم. با این حال، کورسویی از امید 
وجود دارد و انگار می‌توانیم همه آنها را با همین مغز علیل خودمان بشناسیم و آنها 

را رفع و رجوع کنیم.
نویسنده کتاب خانم جنیفر گاروی برگر که فارغ‌التحصیل دانشگاه هاروارد است، 
کارش )افزون بر داشتن یک موسسه تربیت رهبری( آن است که برای مدیران ارشد 
کارگاه بگذارد و آنها را با موانع و تله‌های ذهنی آشنا کند و راه غلبه بر آنها را بیاموزاند. 
به نوشـــته او در مغز ما پنج چیز عجیب )quirk( وجود دارند که در گذشته کارایی 
کافی داشتند و خیلی مفید بودند، اما امروزه دیگر کارآمد نیستند و به مانعی برای 
تفکر درســـت تبدیل شده‌اند. این پنج دام عبارتند از: )1(تله داستان‌های ساده و 
ســـاده کردن امور )2( تله خود را بر حق دیدن )3( تله تلاش برای جلب موافقت و 
یافتن راه میانه )4( تله تلاش برای کنترل امور و پیرامون خود و )5( تله حفظ خود و 

دفاع از آن و خود را امری تثبیت‌شده دیدن.
ما به داستان‌های سرراست بیش از واقعیت اهمیت می‌دهیم. خود را در مجموع 
برحق و دیگران را خطاکار می‌دانیم، در نتیجه توطئه‌اندیشانه به هر چیزی که مخالف 
نظر ما است، می‌نگریم و می‌خواهیم با قطعیت زندگی کنیم. کسب موافقت دیگران 

و همســـویی و همرنگی برای‌مان اهمیت حیاتی دارد. می‌خواهیم تا جای ممکن 
همه‌چیز را مهار کنیم و بر اوضاع مســـلط باشیم و سرانجام آنکه فکر می‌کنیم هر 
تغییری که باید کرده باشیم، تاکنون کرده‌ایم و دیگر تغییری نخواهیم کرد و به اوج 

هویت خود دست یافته‌ایم.
در گذشته، این تله‌ها هویت ما را حفظ می‌کرد، مایه همبستگی اجتماعی می‌شد، 
تکلیف ما را در شـــرایط بغرنج مشـــخص می‌کرد و ما را از دغدغه خودشناســـی و 
تغییر خویش باز می‌داشـــت. اما در جهانی سرشـــار از عدم قطعیت و رخدادهای 
پیش‌بینی‌ناپذیر این سوگیری‌های پنجگانه ذهنی به دامی تبدیل می‌شوند که اجازه 
فهم واقعیت و تعامل درست با آنها را از ما می‌گیرند. در نتیجه، آنچه زمانی برای ما 

حیاتی بوده است، اینک فنای ما را رقم می‌زند.
پس از آنکه نویسنده به استناد یافته‌های تازه علوم‌شناختی این تله‌ها و جلوه‌های 
آنها را برمی‌شـــمارد، می‌کوشد راه‌هایی برای برون‌شد از آنها به دست دهد. برخی 

از این راه‌ها آن اســـت که باور کنیم که امور پیچیده واقعا پیچیده هســـتند و دست 
از ساده‌سازی بکشیم؛ از تلاش برای حفظ یک هویت به هر قیمتی دست بکشیم 
و بدانیم که همان‌گونه که در طول زمان شـــکل گرفته‌ایم باز در ادامه زندگی خود 
شکل‌های تازه‌ای به خود خواهیم گرفت؛ با خودمان و عواطف‌مان پیوند نزدیک‌تری 
برقرار کنیم و دست به خودشناسی بزنیم؛ به جای مهار بیرون، بکوشیم بر پیرامون 
خود تاثیرگذار باشیم و سرانجام ابهام را به مثابه بخشی از جهان بپذیریم و با آن کنار 
بیاییم. این کتاب ترجمه شـــده است که آن را ندیده‌ام )بودن در عصر پیچیدگی و 
ابهام، ترجمه محمد حسین نقوی و ایمان سرایی، نشر میلکان(. این‌هم مشخصات 

عنوان اصلی کتاب برای علاقه‌مندان: 
Unlocking leadership mindtraps: how to thrive in complexity, 
Jennifer Garvey Berger, Stanford briefsAn Imprint of Stanford 
University Press.

چیرگی بر
 تله‌های ذهنی

جو یینگتای در حالیکه لباس مبدلش  را تنظیم می‌کرد، آماده خداحافظی با 1
والدینش شـــد. او همیشـــه یک دختر 
وظیفه‌شـــناس بود - در خانه ماندن و خلق آثاری از 
سوزن‌دوزی باعث افتخار والدینش شد. با این حال، 
اگرچه فقط پسران اجازه ورود به آکادمی کنفوسیوس 
در هانگجو را داشـــتند، چیزی کـــه یینگتای واقعاً 
می‌خواست این بود که به مدرسه برود. او به والدینش 
التماس کرد که اجازه دهند با لباس پسرانه حضور 
پیـــدا کند و با دیدن قاطعیـــت و لباس‌های مبدل 
هوشـــمندانه‌‎اش، در نهایت موافقت کردند. با این 
حـــال، تنها زمانی به او اجازه دادند که او قول داده 
بود تا هویت واقعی خود را مخفی نگه دارد و در نهایت 
به مسیر سنتی که برایش تعیین کرده بودند بازگردد. 

یینگتای با خوشـــحالی ســـفر خود را به  هانگجو آغاز کرد. در راه، او خود را بر سر 2
یک دوراهی دید، وقتی مرد جوانی نزدیک 
شـــد، مطمئن نبود کدام مسیر را طی کند. همانطور 
که چشمانشـــان به هم افتاد، یـــک ارتباط آنی را به 
اشتراک گذاشتند. یینگتای فهمید که نام او لیانگ 
شانبو است، و اینکه او همکلاسی او در آکادمی خواهد 

بـــود، بنابراین آنها در حال گفتگو، بقیه‌ی راه را با هم 
طی کردند. یینگتای دریافت که برخلاف پوشش مبدل 
دقیقش، احساس می‌کند بالاخره می‌تواند خودش 
باشد. آن دو تصمیم گرفتند دوستی طولانی و نزدیک 
را جشن بگیرند و به برادران قسم خورده تبدیل شدند. 

در آکادمی، یینگتای خود را در کتاب‌ها  غرق کرد و تا آخر شب با شنبو درس 3
می‌خواند. آن دو تا زمانی که در کنار 
خانه  در  که  می‌کردند  احساس  بودند  یکدیگر 
هستند. آنها اتاق مشترک داشتند، اما با اینکه شانبو 
در مورد آن از او سوال می‌کرد، یینگتای همیشه از 
دکمه‌های  و  می‌کرد  استفاده  تنهایی  به  حمام 
خرقه‌اش را تا چانه‌ می‌بست - بدون توجه به آب و 
هوا. یینگتای بارها شنیده بود که دانش‌آموزان درباره 

رفتار مخفیانه‌اش زمزمه می‌کردند. 
همانطور که ماه‌ها به سال‌ها تبدیل می‌شدند، ینگتای 
همچنان در تحصیلاتش برتر بود و احساس می‌کرد 
گذشته - و آینده‌‌ی مد نظرش- به اندازه یک عمر فاصله 
دارند. با این حال زمزمه‌ها بلندتر شد. و بعد از سه سال 
چاره‌ای جز رفتن نداشت در یک جدایی اشک‌آلود، 

یینگتای از شانبو خواست تا به دیدارش برود. 

وقتی یینگتای به خانه برگشت، والدین  4  
او اعـــام کردند که خانـــواده‌ی »ما« از 
روستای همسایه شـــخصی واسطه را 
فرســـتاده بود تا از آنها اجازه بگیـــرد تا یینگتای با 
پسرشـــان ازدواج کند. آنها آن را مناســـب یافته و 
پذیرفته بودند. یینگتای با تلاش برای پنهان کردن 
ناامیـــدی‌اش، به توافق آنها احترام گذاشـــت. اما 
همانطور که برای زندگی جدید دیگری آماده می‌شد، 

به شنبو فکر کرد. 
در همیــن حــال، او نیــز حواســش پــرت بــود - بــدون 
حضــور یینگتــای مطالعــه‌اش کنــد شــده بــود. 
ــای  ــه یینگت ــدن خان ــه دی ــره ب ــانبو بالاخ ــی ش وقت
ــت  ــورد. می‌خواس ــوان برخ ــک زن ج ــه ی ــت، ب رف
ــا  ــان ب ــی چشمانش ــا وقت ــد، ام ــرادرش را بخواه ب
ــه  ــه همیش ــی را ک ــق جوان ــرد، محق ــی ک ــم تلاق ه
ــه  ــد ک ــانبو فهمی ــناخت. ش ــت، ش ــتش داش دوس
تحمــل جدایــی دوبــاره از یینگتــای را نــدارد و از او 
خواســت تــا بــا او ازدواج کنــد. امــا یینگتــای بــا دلی 
شکســته بــه او گفــت کــه پیــش از ایــن بــه دیگــری 
ــا  ــود، ام ــده ب ــران ش ــانبو وی ــت. ش ــول داده اس ق
فهمیــد کــه یینگتــای بایــد به مــرام والدینــش پایبند 

ــاره از هــم جــدا شــدند.  ــد، و دوب بمان

شـــانبو بیمار و روز به روز ضعیف‌تر شد.  5  
خانواده‌اش نگران، واســـطه‌ای را نزد 
خانـــواده جو فرســـتادند. اما، به دلیل 
نامزدی فعلی یینگتای، پدرش این پیشـــنهاد را رد 
کرد. انجام غیر از این باعث شرم اجتماعی خانواده 
آنها می‌شـــود. بیماری شانبو بدتر شد و با این حس 
کـــه زنده نخواهد ماند تا ازدواجش را ببیند شـــانبو 
آخرین نامـــه را به یینگتای نوشـــت. اگر یینگتای 
دوستش داشت، از او می‌خواست که وقتی به سمت 
خانواده ما می‌رفت، جلوی مقبره‌اش عود بسوزاند. 
زمانی که روز عروسی یینگتای فرا رسید، انگار مراسم 
ترحیم بود. همانطور که دســـته جمعی در شهر زیر 
آســـمان طوفانی می‌رفتند، یینگتای جدا شد و در 
مقابل مقبره شانبو زانو زد. با اشک، عود می‌افروخت 

و قربانی می‌کرد. 
ناگهان صدای رعد و برق از بالا آمد و بارقه‌ای از قبر 
پرتاب شـــد، و سنگ را شکست. یینگتای بی‌درنگ 
خود را به داخل انداخت. در حالی که والدینش برای 
نجات دخترشـــان هجوم بردند، دو پروانه از شکاف 
بیرون زدند. این بار، یینگتای برای همیشـــه تبدیل 
شده بود. سرانجام رها، می‌توانست برای همیشه در 

کنار شنبو پرواز کند.

افسانه چینی 
عاشقان پروانه

افق اقتصاد- اگرچه فقط پسران اجازه ورود به آکادمی 
کنفوسیوس را داشتند، چیزی که جو یینگتای می‌خواست 
این بود که به مدرسه بروند. او به والدینش التماس کرد که 
به او اجازه دهند با لباس پسرانه حضور پیدا کند و آنها با 
دیدن مصمم بودن و لباس مبدل های هوشمندانه‌اش، 
در نهایـــت موافقت کردند - تـــا زمانی که او هویت خود را 
مخفی نگه دارد و بعداً به مســـیر سنتی که برای او تعیین 

کرده بودند بازگردد...
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چقدر بیت کوین نیاز دارید

 که تا پایان سال ۲۰۲۵ 
پولدار محسوب شوید؟

زاد حامد توانای آ

بخش پایانی

با‌توجه‌بـــه اینکه هر کشـــور شـــرایط اقتصادی 

و اجتماعـــی خـــاص خـــود را دارد، برای پاســـخ 

به این پرســـش برخـــی از کشـــور‌ها را در ۵ قاره 

آمریکای‌شمالی، آمریکای‌جنوبی، اروپا، آفریقا و 

آسیا بررسی می‌کنیم.

آفریقا
با‌توجه‌به حقوق کم و وضعیت اقتصادی دشـــوار مردمان بســـیاری از کشور‌های این قاره، کسب سود از نوسان‌های قیمتی 
ارز‌های دیجیتال جذابیت بسیاری پیدا کرده و قاره آفریقا میزبان بسیاری از سرمایه‌گذاران و علاقه مندان ارز‌های دیجیتال 
است. در سال‌های گذشته، میزان سرمایه‌گذاری ارز‌های دیجیتال این قاره افزایش یافته است و بسیاری در تلاش‌اند تا از 

این راه درآمد دلاری کسب کنند.

آفریقا‌ی‌ جنوبی
آفریقای‌ جنوبی سهم بزرگی از دارندگان ارز‌های دیجیتال این قاره را ازآنِ خود کرده است و براساس آخرین آمار، حدود ۱۰ 
درصد )۵.۸ میلیون نفر( در این کشور دارنده ارز دیجیتال هستند. افراد ۱۸ تا ۲۴ ساله ۳۳ درصد از دارندگان ارز‌های دیجیتال 

این کشور را تشکیل می‌دهند و این موضوع نشان می‌دهد ارز‌های دیجیتال در میان جوانان این کشور محبوب است.
بیت کوین محبوب‌ترین ارز دیجیتال در آفریقای‌جنوبی است و ۸۰ درصد سرمایه‌گذاران آن را در کیف پول‌های خود نگه‌داری 
می‌کنند. برای ثروتمند شـــدن در آفریقای جنوبی، باید حداقل ۱۰۰ هزار دلار دارایی خالص داشـــته باشید؛ پس شهروند 

اهل آفریقای‌جنوبی نیازمند فروش ۲.۳ بیت کوین با قیمت ۶۸,۷۸۹ دلار یا ۱.۴ بیت کوین با قیمت ۱۰۰ هزار دلار است.

BTC قیمت فروش تعداد BTC مورد نیاز هزینه خرید سود خالص

۶۸,۷۸۹ دلار ۲.۳ ۵۷.۵ هزار دلار ۱۰۰ هزار دلار

۱۰۰,۰۰۰ دلار ۱.۴ ۳۵ هزار دلار ۱۰۵ هزار دلار

مصر
مصر از‌جمله کشورهای قاره آفریقاست که قانون‌گذاری سخت‌گیرانه‌ای برای ارزهای دیجیتال ندارد و فضای مناسبی را برای 
سرمایه‌گذاری و فعالیت در این بازار فراهم می‌کند. به‌همین‌دلیل، کشور مصر در گزارش چینالیسیس )Chainalysis( درباره 

پذیرش جهانی ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲، در میان سی کشور برتر در جایگاه بیست‌و‌چهارم قرار گرفت.
مصر نیز با مشـــکلات اقتصادی و تورم مواجه اســـت و مردم این کشور معمولاً از ارزهای دیجیتال برای حفظ ارزش پس‌انداز 
و سرمایه‌های خود استفاده می‌کنند. براساس آخرین داده‌های منتشرشده، حدود ۳ درصد )بیش از ۳ میلیون نفر( از کل 
جمعیت مصر دارنده ارز دیجیتال هستند. برای ثروتمند شدن در مصر، باید حداقل ۷۷ هزار دلار دارایی خالص داشته باشید؛ 
پس شهروند مصری نیازمند فروش ۱.۷۶ بیت کوین با قیمت ۶۸,۷۸۹ دلار یا ۱.۰۳ بیت کوین با قیمت ۱۰۰ هزار دلار است.

BTC قیمت فروش تعداد BTC مورد نیاز هزینه خرید سود خالص

۶۸,۷۸۹ دلار ۱.۷۶ ۴۴ هزار دلار ۷۷ هزار دلار

۱۰۰,۰۰۰ دلار ۱.۰۳ ۲۵.۷ هزار دلار ۷۷.۳ هزار دلار

امارات
در منطقه خاورمیانه، امارات از‌جمله کشور‌های پیشرو در توسعه و پشتیبانی از ارز‌های دیجیتال است. داده‌ها نشان می‌دهند 

که بیش از یک‌سوم مردم این کشور حداقل یک بار از ارز‌های دیجیتال استفاده کرده‌اند که آمار بسیار درخورتوجهی است.
با‌توجه‌به اقتصاد قدرتمند امارات متحده عربی، تعداد بیت کوین مورد‌نیاز برای ثروتمند‌شدن در این کشور بسیار زیاد است 

و با انگلیس برابری می‌کند.
برای ثروتمند شدن در امارات، باید حداقل ۸۳۰ هزار دلار دارایی خالص داشته باشید؛ پس شهروند اماراتی نیازمند فروش 

۱۸.۹۶ بیت کوین با قیمت ۶۸,۷۸۹ دلار یا ۱۱.۰۷ بیت کوین با قیمت ۱۰۰ هزار دلار است.

BTC قیمت فروش تعداد BTC مورد نیاز هزینه خرید سود خالص

۶۸,۷۸۹ دلار ۱۸.۹۶ ۴۷۴ هزار دلار ۸۳۰.۲ هزار دلار

۱۰۰,۰۰۰ دلار ۱۱.۰۷ ۲۷۶.۷ هزار دلار ۸۳۰.۳ هزار دلار

آسیا و خاورمیانه
جمعیت قاره آسیا بیش از ۴.۷ میلیارد نفر است و با‌توجه‌به این آمار، طبیعی است که اکثر سرمایه‌گذاران ارز‌های دیجیتال در 
این قاره هستند. براساس جدیدترین داده‌های منتشر‌شده، بیش از ۲۶۰ میلیون مالک ارز‌های دیجیتال در آسیا و خاورمیانه 
حضور دارند؛ درحالی‌که مجموع کل دارندگان ارز‌های دیجیتال در قاره‌های آمریکای‌ شمالی، آمریکای‌ جنوبی، اروپا، آفریقا و 
اقیانوسیه بیش از ۱۳۳ میلیون نفر هستند. مانند قاره آفریقا، در خاورمیانه نیز با‌توجه‌به شرایط اقتصادی بد بسیاری از کشور‌ها 
معاملات و سرمایه‌گذاری در ارز‌های دیجیتال گسترش پیدا کرده است و این دارایی‌های دیجیتال راه‌حلی برای محافظت در‌برابر 
بحران‌های اقتصادی و تورم و فرصت‌های طلایی برای کسب سود و ثروتمندشدن را در‌اختیار مردم این منطقه قرار داده‌اند.

ژاپن
با‌توجه‌به نظارت قوی دولت ژاپن، این کشور به محیط مناسبی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های ارز دیجیتال تبدیل شده است. 
ژاپن جزو اولین کشور‌های جهان است که ارز‌های دیجیتال را به‌عنوان یکی از ابزارهای پرداختی به رسمیت شناخت و تا‌به‌امروز 
به‌عنوان یکی از حامیان شکوفایی صنعت ارز‌های دیجیتال عمل کرده است. باوجوداین، مردم ژاپن استقبال چشمگیری از 
این دارایی‌های دیجیتال نکرده‌اند و براساس جدیدترین داده‌های منتشر‌شده، تنها ۴ درصد )حدود ۵ میلیون نفر( از جمعیت 
ژاپن صاحب ارز‌های دیجیتال هستند. برای ثروتمند شدن در ژاپن، باید حداقل ۶۵۱ هزار دلار دارایی خالص داشته باشید؛ 
پس شهروند ژاپنی نیازمند فروش ۱۴.۸۷ بیت کوین با قیمت ۶۸,۷۸۹ دلار یا ۸.۶۸ بیت کوین با قیمت ۱۰۰ هزار دلار است.

BTC قیمت فروش تعداد BTC مورد نیاز هزینه خرید سود خالص

۶۸,۷۸۹ دلار ۱۴.۸۷ ۳۷۱.۷ هزار دلار ۶۵۱.۱ هزار دلار

۱۰۰,۰۰۰ دلار ۸.۶۸ ۲۱۷ هزار دلار ۶۵۱ هزار دلار

چین
با وجود سخت‌گیری‌ها و ممنوعیت‌های مختلف دولت چین در بازار ارز‌های دیجیتال، این دارایی‌ها در این کشور همچنان 
پرکاربردند و ۵.۵ درصد از جمعیت این کشور )بیش از ۱۹ میلیون نفر( صاحب ارز دیجیتال هستند. در‌حالی‌که بیت کوین 
یکی از ارز‌های دیجیتال محبوب در میان سرمایه‌گذاران چینی به‌شمار می‌رود، دولت این کشور با سرمایه‌گذاری و استفاده 

از این ارز دیجیتال مخالف است.
ناگفته نماند به‌مرور‌زمان و در سال‌های آینده با عرضه ارز دیجیتال بانک مرکزی چین، پیش‌بینی می‌شود تا سهم بیت کوین 

از کیف پول دارندگان ارز‌های دیجیتال این کشور کاهش پیدا کند.
برای ثروتمند شـــدن در چین، باید حداقل ۳۶۶ هزار دلار دارایی خالص داشته باشید؛ پس شهروند چینی نیازمند فروش 

۸.۳۶ بیت کوین با قیمت ۶۸,۷۸۹ دلار یا ۴.۸۸ بیت کوین با قیمت ۱۰۰ هزار دلار است.

BTC قیمت فروش تعداد BTC مورد نیاز هزینه خرید سود خالص

۶۸,۷۸۹ دلار ۸.۳۶ ۲۰۹ هزار دلار ۳۶۶ هزار دلار

۱۰۰,۰۰۰ دلار ۴.۸۸ ۱۲۲ هزار دلار ۳۶۶ هزار دلار

ایران
با‌توجه‌به داشتن بیشترین جمعیت در بین کشور‌های خاورمیانه، محبوبیت و افزایش استفاده از ارز‌های دیجیتال در ایران 
اهمیت بسیاری در این منطقه دارد. در نتیجه شرایط بد اقتصادی و تحریم‌ها، استفاده از ارز‌های دیجیتال در میان مردم کشور 

گسترش پیدا کرده و به‌عنوان راهی برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد دلاری شناخته شده است.
در سه سال گذشته، استفاده و سرمایه‌گذاری از ارز‌های دیجیتال در ایران رشد بسیار زیادی کرده است. صرافی نوبیتکس 
در گزارش سالانه خود اعلام کرده است که تعداد کاربرانش از ۳۹۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار 

نفر در سال ۲۰۲۲ رسیده است.
متأسفانه آمار دقیقی از میزان دارندگان حال‌حاضر ارز‌های دیجیتال کشور وجود ندارد. جدیدترین گزارش منتشر‌شده در‌باره این‌ 
موضوع به اردیبهشت ۱۴۰۰ برمی گردد که در آن، خبرگزاری مهر از ورود ۱۲ میلیون نفر ایرانی به بازار ارز‌های دیجیتال خبر داد.
همچنین با‌توجه‌به نبود شفافیت مناسب در حوزه اقتصادی کشور، از میزان حقوق و درآمد اطلاعات دقیقی در دست نیست 

که در محاسبه میزان بیت کوین مورد‌نیاز برای ثروتمند‌شدن مشکلاتی ایجاد می‌کند.
برای بررسی این موضوع داده‌های کشور لبنان را بررسی کردیم؛ کشوری که براساس برخی داده‌ها پس از ایران بیشترین تورم 

را دارد. در این کشور برای پولدار‌شدن حداقل به ۵۱ هزار دلار سرمایه نیاز دارید.
در‌ادامه این مقاله، حداقل دارایی خالص دارایی یک فرد پولدار در ایران را به‌صورت تخمینی ۱۰۰ هزار دلار )حدود ۵ میلیارد 
تومان( در نظر گرفتیم؛ در‌نتیجه شهروند ایرانی برای پولدار‌شدن با بیت کوین، نیازمند فروش ۲.۳ بیت کوین ۶۸,۷۸۹ دلاری 

یا ۱.۳۴ بیت کوین ۱۰۰ هزار دلاری است.

BTC قیمت فروش تعداد BTC مورد نیاز هزینه خرید سود خالص

۶۸,۷۸۹ دلار ۲.۳ ۵۷.۵ هزار دلار ۱۰۰.۷ هزار دلار

۱۰۰,۰۰۰ دلار ۱.۳۴ ۳۳.۵ هزار دلار ۱۰۰.۵ هزار دلار

جمع‌بندی
همان‌طور‌که با مطالعه این مقاله متوجه شدید، تعداد بیت 
کوین‌های مورد‌نیاز برای پولدار‌شـــدن در هر کشور بسته به 
شرایط اقتصادی متفاوت است. همچنین، به این نکته باید 
اشاره کنیم که داده‌های این مقاله ساده شده‌اند و بسیاری 
از عوامل مانند مالیات، نحوه کسب درآمد، پیداکردن کار و 
میانگین حقوق در نظر گرفته نشده‌اند. این عوامل می‌توانند 
خرید بیت کوین‌های مورد‌نیاز را در کشوری درمقایسه‌با کشور 
دیگر آســـان‌تر یا دشوارتر کند. با‌این‌حال، روند پولدار‌شدن 
فرضیه در تمامی کشور‌های بررسی‌شده یکسان و فقط کافی 
است بیت کوین‌های خود را بخرید و سپس در کیف پولی امن 
مانند کیف پول‌های سخت‌افزاری ذخیره کنید تا در زمانی‌که 

بیت کوین به اوج‌های قیمتی رسید، آن‌ها را بفروشید.
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شهردار کرج از تولید و توزیع بیش از ۷۲ هزار تن آسفالت طی سه ماهه 
سال جاری خبرداد و گفت: با تحقق این مهم، رکورد ۳ ماهه اول سال جاری 

در مقایسه با مدت مشابه در ۸ سال گذشته شکسته شد.
مهرداد کیانی اظهار داشت: با وجود افزایش ۶۰ درصدی قیمت قیر و 
مصالح سنگی به منظور تولید آسفالت، همواره هدف مدیریت شهری 
ارائه مطلوب‌تر خدمات آسفالت به مناطق ‌۱۰گانه علی الخصوص مناطق 

کم برخوردار است.
کیانی با اشاره به توزیع بیش از ۱۵ هزار تن آسفالت به مساحت تقریبی 
۹۷ هزار مترمربع طی ماه گذشته در سطح مناطق شهر کرج، یادآور شد 
که نهضت آسفالت و ساماندهی معابر با حمایت‌های اعضای محترم شورا و 
معاون مالی و اقتصادی و با رعایت اصول فنی و زیرسازی‌های لازم در حال 
اجراست. شهردار کرج با بیان اینکه نهضت آسفالت با کیفیت مطلوب به 
منظور ارتقاء کیفی و مناسب‌سازی معابر، اجرا می‌شود، عنوان کرد: در 
حال حاضر اجرای عملیات تولید و پخش آسفالت با چند اکیپ فعال به 
صورت شبانه روزی با نظارت دقیق نیروهای اداره معابر شهری سازمان 

در سطح مناطق پیگیری می‌شود.
کیانی گفت:‌ امید است با توجه به مساعد بودن شرایط جوی در فصل 
تابستان و اقدامات صورت گرفته به منظور به کارگیری پیمانکاران حمل و 
پخش مکانیزه آسفالت و با تلاش شبانه روزی همکاران در حوزه آسفالت، 

بتوانیم موجبات رضایتمندی شهروندان را فراهم کنیم.

شهرداری کرج پابه‌پای دستگاه‌ها برای مدیریت سیل 
جاده چالوس تلاش کرد

 شهردار کرج گفت: بارندگی و سیلی که در جاده چالوس رخ داد در چند سال 
گذشته بی‌سابقه بود و شاهد حجم زیادی از بارندگی بودیم که طبیعتا مشکلات 
زیادی ایجاد کرد اما با بسیج دستگاه‌ها این مشکل در کمترین زمان ممکن، 
مدیریت شد. مهرداد کیانی اظهار داشت: شهرداری کرج هر جایی که لازم باشد 
به عنوانِ خدمتگزار مردم، حضور فعال خواهد داشت. وی در ادامه با اشاره به اینکه 
تلاش می‌کنیم‌ایستگاه مترو شهید سلطانی تا آخر سال به بهره‌برداری برسد، 

گفت: سال‌ها است مردم 

کرج منتظر راه‌اندازی مترو هستند که خوشبختانه سال گذشته موفق شدیم 
۵ کیلومتر از آن را با یک رام قطار، به صورت آزمایشی راه‌اندازی کنیم. کیانی با 
بیان اینکه تلاش می‌کنیم‌ایستگاه‌ها را یک به یک آماده بهره‌برداری کنیم، ادامه 
داد: با تلاش همکارانم و برنامه‌ریزی صورت گرفته‌امیدوارم بتوانیم تا پایان سال 
مترو کرج را به‌ایستگاه شهید سلطانی و در نهایت تهران متصل کنیم. شهردار 
کرج گفت: امسال ۶ هزار میلیارد ریال برای توسعه مترو کرج اختصاص یافته 

که این اعتبار باعث می‌شودایستگاه q راه‌اندازی شود.

بخشی از بزرگراه شمالی کرج زیر بار ترافیکی می‌رود
مهرداد کیانی در ادامه به پروژه بزرگراه شمالی اشاره کرد و گفت: این بزرگراه 
یک پروژه ملی است که متأسفانه هزینه‌های آن به گردن شهرداری کرج و مردم 
کرج افتاده است. کیانی با اشاره به پل B۱ افزود: این پلِ منحصر به فرد از نظر 
ارتفاع ) ۱۳۸ متر( در ایران بی‌نظیر است. این پل از نظر تکنیکی و فنی هم 
منحصر به فرد بوده چرا که با تکنولوژی روز دنیا در حال ساخت است، ضمن 
آنکه تمام نیروهای آن بومی هستند. شهردار کرج افزود: با برنامه‌ریزی صورت 
گرفته پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده ۶ کیلومتر از این بزرگراه که در داخل 

شهر کرج است زیر بار ترافیکی برود.

بهسازی ۱۲ هزار متر مربع از ورودی شهر کرج
شـهردار کـرج گفـت: عملیـات بهسـازی در۱۲ هـزار متـر مربـع از 
ورودی شـهر کـرج انجـام شـد؛ ایـن عملیـات کـه در محـدوده پـل 
فردیس اجرا شـد شـامل بهسـازی، خاکریزی و کاشـت گل و نهال 
بـوده اسـت. مهـرداد کیانـی افـزود: نمـای نامناسـب ایـن ورودی 
در کنـار ترافیـک سـنگین، تصویـر و ذهنیـت نامطلوبـی را در ذهـن 
مسـافران و خودروهـای عبـوری بـه جـا گذاشـته بـود کـه بـا تالش 
همکارانـم در سـازمان سـیما، منظـر و فضـای سـبز شـهری، ایـن 

عرصـه بهسـازی و ورودی شـهر اصالح شـد.
کیانی با بیان اینکه ورودی‌های شهری به عنوان یکی از نخستین نماهای 
شهر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند، اضافه کرد: به طور حتم آنچه 
تصویر ثانویه ما را از یک شهر یا منطقه به وجود می‌آورد منظره‌ای است که 

در بدو ورود با آن روبرو می‌شویم.
وی افزود: کرج شهری زیباست که متأسفانه به دلیل نبود ورودی‌های مناسب 
ذهنیت نادرستی را در ذهن مسافران ایجاد می‌کند. از این رو بهسازی و 
زیباسازی ورودی‌ها در دستور کار شهرداری و به ویژه سازمان سیما، منظر 
و فضای سبز شهری قرار گرفت. کیانی با بیان اینکه در مواردی حتی شاهد 
چرای دام در این ورودی شهر بودیم، اذعان کرد: بر همین اساس اصلاح و 
بهسازی ورودی شهرستان کرج از سمت فردیس در اولویت قرار داده شد.

ــن  ــم در ای ــتمر همکاران ــاش مس ــت ت ــه هم ــرج، ب ــهردار ک ــه ش ــه گفت ب
ســازمان، پــس از اجــرای عملیــات اصــاح هندســی، بیــش از ۲۰ گونــه 
گیاهــی در مســیر کاشــته شــده تــا بتوانــد منظره زیبــا و ســبزی را در مقابل 

چشــم مســافران قــرار دهــد.
وی، خاکریزی حجیم برای این عملیات را مورد اشاره قرار 

داد و اضافه کرد: بخش عمده فعالیت شهرداری 
برای اصلاح و بهسازی ورودی کرج از سمت 

فردیس در این بخش انجام شده است 
بتواند رضایت  که‌امیدواریم 

خاطر مسافران و شهروندان 
را فراهم کند.

رکورد آسفالت در شهر کرج شکست
شهردار کرج: رکورد تولید و توزیع آسفالت در مقایسه با ۸ سال گذشته شکسته شد

نمی‌دانم این روزها در مدارس ما 
وضعیت درس و امتحان انشا چگونه 
است؟ اما زمان ما که افتضاح بود. سال‌های سال انشا نوشتیم دریغ از اینکه بدانیم هدف 
چیست؟ دریغ از اینکه طریقه درست فکرکردن، نوشتن، بیان مساله، مقدمه‌چینی، 
نتیجه‌گیری را به ما بیاموزند. دریغ از یک بازخورد درست! دریغ از اینکه به صورت یک 

جدول بگویند که بر اساس این ده مولفه امتیاز تو چنین بوده است.
من اگر بخواهم سطح سواد واقعی یک نظام آموزشی را فقط و فقط بر اساس یک آزمون 

بسنجم بر اساس آزمون انشا ‌می‌سنجم.  چرا؟ 
چون دقیقا در انشا است که ‌می‌توان فهمید که آیا دانش‌آموزی که سال‌هاست به او 
فرمول‌های ریاضی خورانده و چپانده‌ایم؛ آیا سواد محاسباتی پیدا کرده و اهل حساب 
شده یا اینکه فقط فرمول و تابع حفظ کرده؟ آیا ‌می‌تواند حساب و کتاب کند و گزینه‌ای 
را بر گزینه‌ی دیگر ترجیح بدهد؟ آیا در متن انشایش از تحلیل آماری، در نظر گرفتن 

احتمالات، تصاعد حسابی و هندسی و ارزش زمانی پول نشانه‌ای وجود دارد یا نه؟ 
از متن انشا ‌می‌توان مطمئن شد که دانش‌آموز ما در اثر گذراندن دروس علوم )فیزیک 
و شیمی و زیست( توانسته نگاهی علمی- تجربی مبتنی بر واقعیت‌ها به جهان هستی 
داشته باشد یا نه؟ آیا آزمایش‌گری، ابطال‌پذیری و جستجوی حقیقت در متن او موج 

می‌زند یا اینکه مبتنی بر باورهای رایج، خرافات و اندیشه‌های آزمون نشده است؟
من از انشا ‌می‌توانم بفهمم که آیا دانش‌آموز در ادبیات فقط دستور زبان یاد گرفته یا 
اینکه ‌می‌تواند منظورش را به شیوایی بیان کند؟ آیا این همه شعر و غزل و دوبیتی که 

حفظ کرده، قدرت بیان و تبیین او را افزوده است؟
من از انشا ‌می‌توانم بفهمم که... دیگر ادامه نمی‌دهم. فکر ‌می‌کنم ایده اصلی پشت 
حرف من را گرفته‌اید. تمام دروس دیگر در انشا باید خودش را نشان دهد وگرنه اطلاعات 
و داده وارد مغزها کرده‌ایم اما دانش و فرهیختگی تحویل نگرفته‌ایم. به همین خاطر 
است که آزمون GRE که مبنای پذیرش دانشگاه‌های آمریکاست، یکی از مهم‌ترین 
بخش‌هایش نگارش تحلیلی است.  )یادآوری: ظاهرا انشا بدون همزه درست‌تر از انشاء 

است. البته هر دو مقبول است.(
تجویز راهبردی

 اگر معلم انشا بودم: 

بیش از آنکه روی محتوای اندیشه تمرکز کنم. روی بیان اندیشه )شیوه انتقال 1 
اندیشه، سازماندهی، مقدمه‌چینی، ساختار منطقی نوشتن( و مهم‌تر از آن 
روی تبیین اندیشه )یعنی شیوه اندیشیدن، چگونگی استدلال‌آوری، کفایت شواهد 

و مدارک پشت هر ایده( تاکید ‌می‌کردم.

 2  Critical( بیست درصد از زنگ انشا را به تدریس تفکر انتقادی موشکافانه
Thinking( و آموزش مغالطه‌ها تخصیص ‌می‌دادم. دانش‌آموزی که مدام 
مطلب بنویسد اما نداند که چگونه باید موشکافانه به امور نگاه کند از کجا باید بهتر 

شود و ارتقا پیدا کند؟

دانش‌آموزان را تشویق ‌می‌کردم که انشا )اندیشه( هم کلاسی‌هایشان را  3 
خوب گوش کنند و جلسه بعدی انشای او را نقد کنند. موضوع انشا جلسه 
 National Speech بعدی: نقد انشا آرمین است! در یک گام بالاتر مسابقاتی مانند
and Debate Tournament توی مدرسه هم راه ‌می‌انداختم تا تیم‌ها له یا علیه یک 

ایده سخنرانی کنند.

دانش‌آموزان را تشویق ‌می‌کردم که انشا دسته جمعی بنویسند و از آن به  4 
صورت جمعی دفاع کنند.

موضوعاتی را به عنوان موضوع انشا انتخاب ‌می‌کردم که درد روزگار ماست:   5 
مثلا: ️ اگر یک استاندار فکر کند که همه شهروندان حرف و خواسته اشتباه 
دارند چه باید بکند؟ به عقیده خودش عمل کند و برای همه مردم تصمیم بگیرد یا 

اینکه به عقیده مردم احترام بگذارد؟ 
     ️ چون همه دروغ ‌می‌گویند، یا چون همه دزدی ‌می‌کنند، پس من هم دروغ 

‌می‌گویم و ‌می‌دزدم! این جمله را نقد کنید!
     ️ شاعر گفته: »تو یکی نه‌ای هزاری تو چراغ خود برافروز« این جمله برای ایران 

امروز ما چه معنی‌ای دارد؟ 
     ️ فکر ‌می‌کنید چرا با داشتن رتبه اول مجموع ذخایر گاز و نفت در جهان، هنوز 

یک کشور پیشرفته نیستیم؟

     ️ آیا فکر ‌می‌کنید بدون این که جامعه عوض شود و ما همین مردم باشیم، ‌می‌توان 
به یک کشور پیشرفته تبدیل شد؟

     ️ فکر ‌می‌کنید نسل ما چه اشتباهاتی کرده که نسل شما نباید انجام دهد؟ 
     ️ نسل ما چه کارهایی نکرده است که نسل شما باید آن را انجام دهد؟ 

     ️ فکر ‌می‌کنید نسل ما چه خطایی کرد و کجا به خطا رفتیم که کار ما به این جا کشید؟ 
     ️ فرض کنید تا صد سال دیگر، همین دولت با همین سطح از توانمندی باشد و 
کیفیت اداره کشور تغییر نکند، من و شما به عنوان شهروند چه ‌می‌توانیم بکنیم که 

اوضاع بهتر شود؟
     ️ با توجه به ظرفیت‌های کشور و تصویری که از آینده دارید باید در چه حوزه‌هایی، 

مهارت‌هایی، رشته‌هایی، صنایعی سرمایه‌گذاری کرد، چرا؟
 انشا مهم‌ترین درس و مهم‌ترین زنگ است. انشا سرآغاز دوباره اندیشیدن است. زنگ 

انشا، زنگ توسعه است.

کارتون واسکو گارگالو-ایران کارتون
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